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پیرامون غدیر/ ۵ 


معد مه 
غدیر. برترین عید امت. روز اکمال دین و اتمام نعمت. روز اعلان و عرضه‌ی 
فضیلت امیر مومنان حضرت علی(ع) است» همچنان که آن حضرت. خود در 
یه مرف ما اسان پرست لین فیس که ار موف انیم 
اکرم(ص) به شما اختصاص داده شده چیست؟ فرمودند: 
«نصبه ایای بغدیر خم فقام لی بالولاية من الله عزوجل بامرالله تبارک و 
تعای) ۱ 
ینعی غنین مه خرن قاتا aa e‏ 
فرمایش خاتم انبیا(س) ترویج و تبلیغ غدیر و رساندن پیام آن روز به دیگران و نشر 
فضایل و مناقب امیر سرفرز غدیر, شاه ولایت حضرت ی بی‌طالب(ع) 
وظیفه‌ی آحاد امت اسلامی است. این کوشش ناقابل در راستای امتشال امر 
مطاع رسول گرامی اسلام(ص) صورت گرفته است. به امید ظهور عاجل آخرین 
سودار غدین خضرت بقیة آلله الاعظم اراحنا فداه 


۱ کاب سلیص ۰۳ ٩‏ حدیث ۰ 1 





کلام نخست 
بار دیگر «غدیر» از راه می‌رسد و شایسته است هریک از ما و شما که خود را 
مسلمان و امت خاتم انیبا(ص) می‌دانیم از خود ببرسیم: با غدیر و برای صاحبان 
غدیر چه کرده‌ایم؟... 
روزی سرنوشت‌سازتر از «غدیر» در تاریخ بشر ثبت نشده است. در چنین روزی 
آفریدگار جهان. اصلی‌ترین سخن خود را با بشر درمیان نهاده و حساس‌ترین توقع 
خود را از بندگان خویش بیان داشته است. به عبارت دیگر در غدیر از مقصد نهایی 
خلقت» راز آفرینش, هدف بعثت انبیا و نزول کتاب‌های آسمانی و رمز سعادت و 
رستگاری بشر در دنیا و آخرت به دست بهترین بندگان خداوند رونمایی شده 
است. در غدیر, مهم‌ترین پیام آسمانی یا همان «نباً عظیم» ابلاغ گردیده است. 
در چنین روزی» برترین آفریدگان و اشرف پیامبران, مأموریت یافت شاهکار خدا در 
خلقت یعنی امیر موّمنان(ع) و امامان منصوب و رهبران برگزیده از سوی پروردگار 
عالم را به جهانیان معرفی نماید. همه‌ی انبیا امده بودند تا خاتم انبیا(ص) بیاید. 
پیامبران پیشین. مقدمه‌ای برای تشریف‌فرمایی خاتم انبیا(ص) بودند. آن بزرگوار 
نیز پس از ۲۲ سال تبلیغ و تحمل رنج‌ها و آزارهای مخالفان و دو ماه پیش از پر 
کشیدن از این دنیاء اين‌گونه مخاطب پروردگار واقع شد: 
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته) 
ای فرستاده‌ی ما! آن‌چه از سوی خدایت بر تو نازل شده است را به مردم ابلاغ 
کن که اگر انجام ندهی. رسالت خود را به انجام نرسانده‌ای. 





پیرامون غدیر / ۷ 


گویا هذ او اسان هم با و قرو فرس دام کتاب‌های اما 
بلاغ همین پیام بوده است. معرفی «امیرالمؤمنین حضرت علی‌ین ابیطالب(ع)» 
چهردی نام شاه اما مظلوم نازیم که م روا ماشد اور د 
مردی که سرسخت‌ترین دشمنان او به فضایل و مناقبش اعتراف کرده‌اند. مردی 
که اگر شیعه. تمام دلایل افضلیت و حقانیت او در جانشینی بلافصل پیامبر(اص) 
را نادیده انگارد. تنها روایات نقل شده از ناحیه‌ی مخالفین و اعترافات دشمنان و 
رقبا و غاصبان حق او بهترین دلیل و محکم‌ترین سند بر مقام امامت مطلقه‌ی او 
عافن انس ف اه تسه ا ود ج ور هان 
را و ا حا و و ا اه 
تسنن به بیان امتیازات و فضایل و کرامات اولین مظلوم عالم حضرت علی(ع) 
اختصاص داده شده است. همگان می‌دانند که معاوية بن ابی‌سفیان در ابراز 
یا میهف (ع باه که ES E‏ سا E‏ 
شیب و ات موف دما هار تشم مان 
امیرالمومنین علی(ع) را به شهادت رساند؛ ولی همین معاوبه» وقتی خبر شهادت 
امیرالمومنین(ع) به او رسید گفت: 
«ذهب فقه و العلم بموت ابن ابیطالب(ع)» 
با مرگ پسر ابوطالب فقه و علم از میان رفت. 
و در نقل دیگری آمده است که به محض شنیدن خبر شهادت آن حضرت 
شاوی مرها و هی گرم و کف زان له وا له اون ) 


همسر او که از گریه‌ی معاویه متعجب شده بود به او گفت: تو دیروز بر او طعن 


۱ استیبا ج طن ۳ 3 





می‌زدی و او را ناسزا می‌گفتی و امروز برايش گربه می‌کنی؟ معاوبه گفت: 
«ویحک انا ابکی لما فقد الناس من علمه و حلمه» وای بر تو من گریه می‌کنم به 
خاطر آن‌چه مردم از علم و حلم او از دست دادند. و به دیگر روایت گفت: «ویلک 
لا تدرین ما ذهب من علمه و فضله و سوابقه و ما فقد الاس من حلمه و علمه» 
وای بر تو نمی‌دانی آن‌چه را که از علم و فضل و سوابقش از میان رفت و آن‌چه را 
که مردم از علم و حلمش از دست دادند. 
امیر مومنان(ع)» شخصیتی است که نهج‌البلاغه‌اش که تنها بخشی از 
کلمات گهربار اوست. دوست و دشمن را به تحسین واداشته و بزرگ‌ترین شرح بر 
این کتاب را یک عالم سنی به رشته‌ی تحریر درآورده است. مردی که تنها یک 
خه از ا تفس دی فیرمس مان را مهس که هروش که انی 
یامه او میتی سس راهان تفع اه ا مرد که 
عدالتش آن‌چنان از جرج جرداق مسیحی دلبری کرده است که هشت جلد کتاب 
با عنوان «علی(ع) و صوت العدالة الانسانیه» تألیف می‌نماید و دیگر شاعر 
مسیحی (پولس سلامه) پنج هزار بیت در وصف او می‌سراید. مردی که در زمان 
حیات خویش, ندای «سلونی قبل ان تفقدونی» سر داده و به فرموده‌ی خویش 
به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آگاه‌تر بوده است. مردی که خود گفته است: 
ماله عر و جل ی هی بر ی وله من با آخظم می؛ 
برای خداوند نشانه‌ای بزرگ‌تر و خبری عظیم‌تر از من نبوده و نیست. 
مردی که پیامبر(ص) او را پدر این امت خوانده بود و اما این امت پس از 


۱ .تاریخ دمش ج ضی ٦‏ ۰ ۰۹۶ ٤؛‏ ه اقب خوارزم حف لاضن FATE‏ 
۲ . نهج البلاق » خطبه ۹ ۱۸ 
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پیرامون غدیر / ۹ 


رسول خدا(ص) با پدر خویش چه کردند! اگر فردی را به شما معرفی کنند و 
بگویند او به طرز فجیعی پدر و مادر خود را به قتل رسانده است» اموال آنان را به 
غارت برده و از هیچ آزار و اذیتی در حق والاین خود فروگزار نکرده. نسبت به او 
چه حسی پیدا می‌کنید؟ برخی می‌پرسند: چرا در دنیای اسلام همواره آتش جنگ 
و اختلاف و خونریزی شعله‌ور است؟ به اعتقاد شما امتی که پدر خود را کشته 
است و مادر خود را در جوانی به شهادت رسانده است. روی رستگاری و سعادت 
خواهد دید؟ اگر بخواهیم علل عقب‌افتادگی و بدبختی مسلمانان را ریشه‌یابی 
کنیم. باید در یک جمله بگوييم: 

«پشت پا زدن به غدیر و دوری از امیرالموّمنین(ع) و اولاد طاهرین آن 

حضرت.» 

ابا که تاه ا 

اگرچه او پدر امت اسلام لقب گرفته است. اما به اعتبار «ابوتراب» بودنش پدر 
ان ادها کان و ما کي اس ی رف وم فسات و 
سرچشمه‌ی حیات بشریت است. تجربه‌های بی‌شمار نشان داده است که هرجا 
چهره‌ی تابناک مولای متقیان و کلمات گهربار آن امیر کلام به نمایش گذاشته 
شده است» فطرت‌های پاک و تشنگان حقیقت را مجذوب و شیفته‌ی خود ساخته 
ماه تارف a a‏ کوش نی اف ان 
عهده داشتند. چنان که پیامبر خدا(ص) می‌فرمایند: 

«لایعذب اللّه هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين یکتمون المحق من 

فضل عل(ع) وعترته. ألا وانه لم یمش فوق الأرض بعد النبیین والرسلین 

آفضل من شيعة عل ومحبیه الذين بظهرون آمرهه وینشرون فضله. اؤلفك 

تغشاهم الرحمةء وقستغفر شم اللائکتة والویل کل الویل لمن یکتم 





فضائله ویکتم آمره فما آصبرهم على النار؟» 
خداوند این مردم را عذاب نمی‌کند مگر به خاطر گناهان دانایان ایشان با آن‌ها 
که حق را کتمان کردند و فضایل (حضرت) علی(ع) و عترت طاهرین او را 
بیان نکردند. بدانید راه نمی‌رود بر روی زمین بعد از پیغمبران و رسولان کسی 
که مقامش برتر از شیعیان و دوستان علی(ع) باشد و آنانی که امر ولایت آن 
هرت را فا خر منک و فال ای | ی ا و عم هد رة 
پای وجود آن‌ها را فرا می‌گیرد و فرشتگان برای آن‌ها استغفار میکنند و 
بدبختی به تمام معنا نصیب کسانی می‌شود که فضایل او را کتمان می‌کنند و 
امر او را پنهان می‌دارند. چگونه می‌خواهند در آتش پایداری کنند ؟! 
برای آن که به عمق فاجعه بیشتر پی ببریم» تأمل در این حکایت کمی 
راهگشاست: 
در زمان دانش‌آموزی معلمی داشتیم به نام آقای سیدعلی موسوی که در 
آمریکا تحصیل کرده و تازه به وطن بازگشته بود و از همین روی گاه و بیگاه 
خاطرات و تجربه هایی از سالهای زندگی در ایالت اوهایو تقل می‌کرد و این 
گفته‌ها به اقتضای دوره نوجوانی به دقت در ذهن ما ثبت و ضبط می‌شد. 
ایشان می‌گفت: "يك روز در دانشگاه اعلام شد که در ترم آینده مشاور 
اقتصادی رییس جمهوری سابق آمریکا -گمان می‌کنم ریچارد نیکسون- قرار 
است درسی را در این دانشگاه ارائه کند و حضور آن شخصیت نامدار و مشهور 
چنان اهمیتی داشت که همه‌ی دانشجویان برای شرکت در کلاس او صف 
بستند و ثبت نام کردند و اولین بار بود که من دیدم برای چیزی صف تشکیل شده 


است. 


۱ قط های از دای الط لت (علیهم‌لسا :۱/۲۴۷ بهة ل ازغ ارق الأنوا :۱ ۱۵ و الدمعقلا اک :۵۶ 





پیرامون غدیر / ۱۱ 


به دلیل کثرت دانشجویان کلاس‌ها در آمفی تثاتر برگزار می‌شد و استاد که 
هر هفته با هواپیما از واشنگتن می‌آمد دیگر فرصت آشنایی با يکايك دانشجویان 
می پر سی 

در یکی از همان جلسات نخست به من خیره شد و چون از رنگ و روی من 
پیدا بود که شرقی هستم از نام و زادگاهم پرسید و بعد برای این که معلومات خود 
را به رخ دانشجویان بکشد قدری در باره شیعیان سخن گفت و البته در آن روزگار 
که کمتر کسی با اسلام علوی آشنا بود همین اندازه هم اهمیت داشت؛ ولی در 
سخن خود قدری از علی علیه السللام با لحن نامهربانانه و نادرستی یاد کرد. این 
موضوع بر من گران آمد و برای آگاه کردن او ترجمه انگلیسی نهج‌البلاغه را تهییه 
کردم و هفته‌های بعد به منشی دفتر اساتید سپردم تا هدیه‌ی مرا او برساند. در 
جلسات بعد دیگر فرصت گفت‌وگوبی پیش نیامد و من هم تصور می‌کردم که یا 
کتاب به دست او نرسیده و یا از کار من ناراحت شده و به همین دلیل هرا 
موضوع را فراموش کردم. روزی از روزهای آخر ترم در کافه دانشگاه مشغول 
کشک با فان ودم که تمس راک مرا که به وف اساد و سلاعات با هماق 
شخصیت مهم و مشهور از بلندگو اعلام شد. با دلهره و نگرانی به دفتر اساتید 
رفتم و هنگامی که وارد اتاقش شدم با دیدن ناراحتی و چهره درهم رفته اش 
بیشتر ترسیدم. 

با دیدن من روزنامه‌ای که در دست داشت به طرف من گرفت و گفت: 
می‌بینی؟ نگاه کن! وقتی به تیتر درشت روزنامه نگاه کردم خبر و تصویر دردناك 
خودسوزی يك جوان را در وسط خیابان دیدم. 





او در حالی که با عصبانیت قدم می‌زد گفت: می‌دانی علت درماندگی و بیچارگی 
این جوانان آمریکایی چیست؟ بعد به جریانات اجتماعی رایج و فعال آن روزها مانند 
هیپی‌گری و موسیقی‌های اعتراضی و آسیب‌های اخلاقی اشاره کرد و سپس ادامه 
دلاه مش آین‌ها به ا تقضیر و گوتاهی ا 

من با اضطراب سخن او را می‌شنیدم و با خود می‌گفتم: خدایا! چه چیزی در 
این کتاب دیده و خوانده که چنین برافروخته و آشفته است؟ 

او سپس از نهج‌البلاغه یاد کرد و گفت: از وقتی هدیه‌ی تو به دستم رسیده در 
ها ماه ان ی و واه بای هر سای ا ا 
کپی گرفته ام و هر روز می‌خوانم و عبارات آن را هنگام نوشیدن قهوه صبحانه 
مرور می‌کنم تا جابی که همسرم کنجکاو شده و می‌پرسد این چه چیزی است که 
این قدر تو را به خود مشغول کرده است؟ 

بعد هم شگفتی و اعجاب خود را بیان کرد و گفت: من معتقدم اگر امروز 
ماکان a‏ توق نان وی EE E‏ وراه 
اداره‌ی حکومت بنویسند. نمی‌توانند چنین منشوری را تدوین کنند که قرن‌ها 

دوباره به روزنامه روی میز اشاره کرد و گفت: می‌دانی درد امثال این جوان که 
زندگی شان به نابودی می‌رسد چیست؟ آن‌ها نهج‌البلاغه را نمی‌شناسند! آری» 
تقصیر شماست که علی(ع) را برای خود نگهداشته‌اید و پیام علی(ع) را به این 
جوانان نرسانده‌اید! 

دلیل آشوب و پریشانی در خیابان‌های آمریکاء محرومیت این مردم از پیام 
a‏ ۷ 
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این داستان را در سن دوازده سالگی از معلم خود شنیدم؛ اما سال‌ها بعد از آن 
وقتی که برای جشنواره «باران غدیر» در تهران میزبان مرحوم پروفسور 
دهرمندرنات نویسنده و شاعر برجسته‌ی هندی بودیم چیزی گفت که حاضران در 
جلسه را به گریه آورد و مرا به آن خاطره‌ی دوران نوجوانی برد. 

پیرمرد هندو در حالی که بغض کرده بود و قطرات اشك در چشمانش حلقه 
افه ود از طلست غاب ی طالب ام )با کره رها دید کات ا 
اجتماعی در کشورهای مختلف جهان گفت: «شما در معرفی امام علی(ع) و 
نهج‌البلاغه موفق نبوده‌اید! باید پیام‌های امام علی(ع) را چون سی م کشی برق و 
ی ی اما تام سا سای ری 

و راستی هم وقتی برخی نویسندگان مسیحی مانند جورج جرداق ده‌ها بار 
هه رنه و وی یا EERE EEO‏ هی مار 
قس عم اس که با یف ال لاه در اش 

شابد مطالعه کامل اه برای همه اسان ماقف ول تا ا 
کسی حداقل باشبار عهدنامه‌ی مالك آشتر -که بارها در مجامع ین المللی از آن 
بان رک سای ا یشور ۱ 

باور کنید اگر هر دین و مذهب و آئین و یا هر قوم و ملتی شخصیتی داشت که 
یک‌هزارم امیرالمومنین(ع) فضایل و مناقب داشت» گوش فلک را از نام او پر 
نمی‌کرد؟ 

چندی پیش خبری در رسانه‌های جهان منتشر شد. «جان چائو» گردشگر 


۱.صد کاب قل از صد الگ . یوسفس اعد ش م۹6 یادداشت روزامه شهرآل) نوشته | ول له اي مغر ازاثری. 





پیست و هفت ساله‌ی آمریکایی که به جزیره‌ی سنتینل رفته بود. هدف بارانی از 
تیرهای بومیان این جزیره قرار گرفته و جان خود را از دست داد. حکایت از این 
قرار بود که او می‌خواست مردم این قبیله را به مسبحیت دعوت کند. این جزیره 
که در نزدیکی خلیج بنگال (در اقیانوس هند) واقع شده است. محل زندگی 
قبیله‌ای است که هنوز همچون انسان‌های نخستین زندگی می‌کنند و با دنیای 
مدرن هیچ گونه ارتباطی ندارند و البته با ورود بیگانگان به محل سکونت خویش 
اش ها که مکی تک وان مس مهف نارای ان خر ور 
این خبر چه احساسی پیدا می‌کنید؟ آیا بلافاصله این حس به ما دست نمی‌دهد 
که برای معرفی و ترویج مذهب شيعه در دنیا چه کرده‌ایم؟ بايد اقرار کنیم که در 
این وادی هم قاصر و هم مقصر می‌باشیم و یقیناً روزی که دیگر پشیمانی سودی 
نخواهد داشت. انگشت حسرت در دهان خواهیم گزید. یکی از اسامی روز قیامت 
«یوم‌الحسرة» است. هر یک از حاضران در صحرای محشر با اندوه تمام 
می‌گویند: 

یا حسرتا عل ما فرطت فى جنب الّه4 

ای وای بر من که در مورد «جنب‌الله» کوتاهی نمودم. 

آیا سردم در روز قیامت حسرت می‌خورند که چرا در دنیا کمتر خورده و 

خوابیدند؟ یا مسافرت کمتر رفتند؟ یا در ساختمان‌های مجلل‌تری ساکن نشدند؟ 
یا بر مرکب‌های آن‌چنانی سوار نشدند؟ این حسرت روز قیامت» برای چیست؟ 
هفتمین امام معصوم. حضرت موسی‌بن جعفر(ع) پاسخ این سؤال را داده‌اند: 


۱ سوه زو » آیه 1 ۵ 





«جنب الله امیرالمنین(ع) و کذلک ما کان بعده من الاوصیا الى أن 


ینتهی الامر ای آخرهم» ۱ 
مقصود از جنب‌الله. آمیرالمومنین حضرت علی(ع) است و نیز اوصیای پس از 
آن حضرت یکی پس از دیگری تا آخرین آنان. 


شاید شدیدترین حسرت در روز قیامت. از آن ما شیعیان باشد. چرا که ما 
امیرالمومنین(ع) و حقانیت و مظلومیت و عظمت آن جناب را دانستیم و خیلی از 
ترا ان هت که زک دیسا مود سیم کا سس رم کا 
سرمایه‌گذاری کنیم و نکردیم. مگر امیرمومنان(ع) نفرمودند: 
«الدنيا ... متجر اولياءالله» ۲ 
نیا قجارت‌عانهی اولیای هداس 
و ذیل آیه‌ی شریفه‌ی: 
یا ايها الذین آمنوا هل ادلکم عل تجارة تنجیکم من عذاب اليم) 
اش کسان که ایمان آورده‌ایف آیا شما را یه وا ری راهتماین کنم که شما راز 
عذاب دردناک نجات دهد؟ 
امام صادق(ع) به نقل از امیر مؤمنان(ع) فرمودند: 
انا التجارة المربحة النجية من العذاب الالیم التق دل علیها فى کتابه» 
من همان ارک پرسودق هستم ک اتد رواک فسات من ده و فن 
همان هستم که خداوند در قرآن بیان فرموده.؟ 
گفتیم که «غدیر» عظیم‌ترین رویداد در تاریخ بشر بوده است و ما شیعیان» 


۱ یذ ج طن ه > اهب اثرللوتاص > + تأول الاتظ اوس ۰۹ 


۲ . نهج‌البلاف . گنه ۱ ۷ 
۳ سهی . . آیه ۰ ۱ 


3 11 تفسیرط لت (علیهم‌السال( )چ اطی > ۳ ۲ بهقل اؤ ارالانوا ج ءضی ۰ ۳ ۳ وتأول الاتظ اوص‎ . ٤ 
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خود را پیرو غدیر و متعهد به آن می‌دانيم» اما سوگمندانه باید گفت غدیر 
همچنان در میان ما نیز مظلوم بوده و هست. چهارده قرن از غدبر می‌گذرد. 
تاکنون باید میلیون‌ها جلد کتاب. مقاله و نوشته راجع به این بزرگ‌ترین روبداد 
تاریخ و فهرمان آن یعنی امیر مؤمنان علی(ع) به رشته‌ی تحریر درآمده باشد. آیا 
این‌گونه هست؟ در همین یک قرن اخیر. دو اثر گرانسنگ راجع به غدیر توسط دو 
تن از علمای شیعه تدوین گردید. یکی از آن‌ها «عقبات الانوار» مرحوم میرحامد 
حسین هندی است. اما با کمال تأسف این کتاب جایگاه شایسته‌ای حتی در ميان 
شیعیان پیدا ننمود. یکی از صاحب‌نظران راجع به علت مهجور ماندن کتاب 
«عقبات الانوار» می‌گوید: 

چند جهت دارد. اول اینکه این کتاب به فارسی است. دوم اینکه در بلاد 
هندوستان تألیف شد و در آنجا چاپ شد. جهت سوم این است که این افرادی که 
با آقای امینی و در ترویج کتابش همکاری کردند. برای کتاب عبقات پیدا نشدند. 
شما می‌دانید جلد اول «الغدیر» که چاپ شد. آقای میلانی مقداری را خرید آقای 
خویی مقداری خریدند و مجانی دادند به افراد. شنیده بودید؟ افرادی با آقای 
امینی در ترویج این کتاب همکاری کردند. البته که آقای میر حامد حسین خیلی 
زحمت کشید. اما باید کار شود و ترویج شود از عبقات. شما ببینید سید محسن 
امین عاملی میگوید که این کتاب عبقات باید ترجمه به عربی بشود و در بلاد 
عرب منتشر شود و می‌گوید: «یا حبذا لو اببری آحد من العرب لتعریبه و نشره 
بالعربیّه ولکن الهمم عند العرب خامدة» این را هشتاد سال قبل گفته است. 

و این در حالی است که مرحوم علامه‌ی امینی در مقدمه‌ی کتاب «الغدیر» 


۱ امین شوتهص ۹ ۷ ۲. 
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میرحامدحسین هندی(ره) را این‌گونه می‌ستاید: 
سیف من سيوف الله الشهوره على اعدائه اتم به ا لحجَّة و اوضح به الحجة» 
شمشیری از شمشیرهای کشیده‌ی خدا بر دشمنانش که حجت به او تمام شد 
دومین اثر برجسته‌ی راجح به غدیر در عصر «الغدیر» است. 
درست است که نام «الغدیر» و علامه امینی(ره) به گوش بسیاری از ما خورده 
ات امار رشان یک عه از بت کات تس سياق تفای خا 
بخواهیم بر غیرت دینی و شیعی ما بیفزاید. خوب است بدانیم آن‌چه علامه‌ی آمینی 
رابه نوشتن این کتاب واداشت. غیرت دینی و محبت فوق‌العاده‌ی او به 
امیرالموّمنین(ع) بوده است. فرزند آن مرحوم. راجع به انگیزه‌ی نگارش کتاب 
«الغدیر» به وسیله‌ی مرحوم علامه‌ی امینی(ره) می‌گوید: 
منشاً و انگیزه‌ی کتاب «الغدیر» این بود که وقتی مرحوم والدم از تبریز به 
نجف بازگشتند و درصدد تکمیل تفسیرشان بودند. کتابی تحت عنوان شيعه در 
اسلام و استواری ارکان آن برنداشته و علمای شیعه را در تثبیت دعائم اسلام و 
نشر حقایق آن» حقی نیست و فرهنگ اسلامی به هیج‌وجه رنگ شیعی ندارد؛ 
شیعه در راه اسالام شهید نداده است؛ کتابی در زمینه‌های دینی ننوشته‌اند و 
هيچ‌گونه تألیفی ندارند. مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی پس از خواندن این 
کتاب تعهد کرد که فرهنگی را بنویسد و روشن سازد که شیعه چه قدم‌هایی در راه 
نشر فرهنگ و معارف اسلام برداشته و چه کتابهایی را نوشته و چه تألیفاتی دارد و 





مؤلفین آن‌ها چه کسانی هستند. لذا به نگارش «الذریعة» مشغول شد و این کتاب 
در ۲۸ جلد به چاپ رسید و انتشار یافت. 

پدرم نیز مسله شهادت علمای بزرگ شیعه را که در راه ترویج دیانت و معارف 
اسلامی و مذهب جعفری شربت شهادت نوشیدند مورد توجه قرار داد و در این باره 
به تألیف کتاب پر ارج خود به نام «شهداء الفضیلة» پرداخت و در این کتاب ۱۳۰ 
نفر از علمای بزرگ شیعه را که از قرن چهارم هجری به بعد در راه هدف مقدس 
خود به شهادت رسیده‌اند به عالم اسلام معرفی نمود. پس از تألیف این کناب 
مرحوم علامه امینی تصمیم گرفت کتابی بنویسد که چهره‌ی واقعی شیعه و عالم 
ھت رنه وان اقام فص که وو اکا و ها دق انار کر 
طول تاریخ به شیعه نسبت داده شده از دامن مطهر فرقه‌ی ناجیه بزداید. لذا دست 
به تألیف کتاب «الغدیر» زد و تألیف این کتاب تقریباً نیم قرن (۵۰ سال) طول 
کک در ال که افیا از ۲۶ ماع شاه رفظ ه ماع وا 
استراحت می‌پرداخت و بقیه را به مطالعه و نوشتن و مراجعه به کتابهاو 
کتابخانه‌های مختلف اختصاص می‌داد و هرگونه زحمت و تحمل رنج و جانفشانی 
در راه نیل به هدف را آسان می‌شمرد و اگر لازم بود که برای مطالعه بیشتر و بررسی 
هطه جاه به میاه ت هان دور درون از این کار مضابقة نات 

اخیراً کتابی به دستم رسید با عنوان «کتاب غدیر» که توسط یکی از محققین 
و پژوهشگران جوان راجع به غدیر نوشته شده بود. راستش را بخواهید حسرتی 
عمیق وجودم را فرا گرفت که چرا من تاکنون توفیق نداشته و ندارم که برای 
امیرالمؤمنین(ع) قدمی بردارم و قلمی بزنم. یاد پیرمردی افتادم که عاشق 


۱ امین شوتهص ۷ ٩‏ ۲ 
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سیدالشهدا(ع), ولی از جهت مالی تنگدست و در مضیقه بود. دهه‌ی اول محرم 
گاهی از اوقات مقداری نخود و لویبا می‌آورد و می‌گفت: بیش از این مقدورم 
نیست. ولی دوست دارم در دیگ مجلس عزای امام حسین(ع) چند دانه نخود از 
جانب من ريخته شود و من هم در ثواب این اطعام شریک شوم. مولف کتاب فوق 
بر حقیر منت نهاد که من هم به قول آن عاشق» نخودی در این دیگ بیندازم و 
مقدمه‌ای بر این کتاب بنویسم. بلکه سرمایه‌ای برای روز حسرت و فردای قیامت 
باشد و چون مقدمه‌ی فوق به نوعی معرفی این اثر ارزشمند می‌باشد که برای 
محققین و علاقمندان به غدیر خالی از فایده نخواهد بود. در ادامه توجه 
خوانندگان عزیز را به این مقدمه جلب می‌کنم: 

روایتِ غدیر یکی از محکم‌ترین برهان‌های شیعه در آثبات وصایت. افضلیّت و 
حقانیت امیرمومنان حضرت علی(ع) و یکی از مشهورترین مستنداتِ ما بر 
خلافت بلافصل آن حضرت و امامان معصوم(علیهم‌السللام) از نسل آن بزرگوار 
می‌باشد. آن‌گونه که محققان این حوزه نشان داده‌اند. هیچ خبری از رسول 
خدا(ص) به اندازه‌ی حدیث غدیر توسط صحابه‌ی آن حضرت گزارش نشده و در 
نسل‌های بعدی مورد توخه قرار نگرفته است؛ به‌نحوی که اندیشمندان منصف 
همه‌ی طوائف اسلامی» واقعه‌ی غدیر و صدور این روایت از ناحیه‌ی وجود مقس 
خاتم انبیاء(ص) را پذیرفته‌اند. در این که رسول مکزم اسلام(ص) در بازگشت از 
حجة الوداع در محلی به نام جحفه و مکانی به نام غدیر حم مردم را متوقف 
نمودند و در میان ده‌ها هزار نفر بلکه صد هزارنفر و افزون‌تر» خطبه‌ی غدیر را 
ايراد فرمودند. امری است که باید آن را به رغم انکار کور برخی از متعضبان. مورد 
اثفاق میان شیعه و دیگر مذاهب دانست. پیامبر ع فان اسلام(ص) در آن 





میان دست امیرموّمنان(ع) را بالا برده و در فرازی از یک خطبه‌ی بلند. خطاب به 
حاضران فرمودند: «مّن كنت مَولاهٌ فَْلی مَولاه». 

شيعه می‌گوید: هیچ تردیدی نیست که این فرمایش رسول خدا(ص) ناظر به 
امامت حضرت امیرالموّمنین(ع) است و افزون بر وضوح و ظهور آن. شواهد و 
قرائن فراوانی بر آن دلالت دارد. مجموعه‌ی این دلایل را مرحوم میرحامد حسین 
هندی در کتاب «عبقات الانوار» جلد [مربوط به بحث واقعه‌ی] غدیر و نیز 
مرحوم علامه امینی در جلد اؤل «الغدير فى الکتاب و لسن و الاذب» به تفصیل 
بیان نموده‌اند. کتاب حاضر نیز - که نخستین جلد از مجموعه‌ی چند جلدی 
« کتاب غدیر» است»- در همین راستا به رشته‌ی تحریر درآمده 9 مولف جوان و 
خوشذوق آن با دقت و پشتکاری مثال‌زدنی راه بزرگان این عرصه را ادامه داده 
است. شاید برخی بگویند: با وجود مجموعه‌های گران‌سنگ و ارزشمندی 
همچون «عبقات الانوار» و «الغدیر» چه ضرورتی به تألیف امثال این کتاب 
هست؟ 

رکب ا ر کرد کیت کو وای سا خر شام 
غیرشیعیان و مخالفان شیعه, مظلوم نیست. پیام غدیر و خطبه‌ی غدیر در میان ما 
مذعیان تشبّع نیز مهجور است. بسیاری از مردم عادی. از غدیر و خطبه‌ی 
طولانی آن» فقط همین فراز معروف را شنیده‌اند که: «من کنت مولاه فعلن 
تولاه» خواض شیعه و بسیاری از علما و فضلا نیز تنها به شنیدن نام «عبقات 
الانوار» و «الغدیر» بسنده کرده‌اند. آیا نباید تا به امروز چندین مستدرک بر «عبقات 
الانوار» و «الغدیر» نوشته شده باشد؟ گوبی همان‌گونه که صاحب غدیر 
امیرمومنان(ع). در اوج قلهی غربت است. شئونات مرتبط با آن حضرت(ع) نیز 
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در حدٌ اعلای مظلومیّت است. بی‌تردید آن دو اثر ارزشمند. در نوع خود کم‌نظیر و 
ای که ان مات کل ظ فت ر هو سار یقت از آن وا 
بزرگ است. اگر علامه‌ی امینی می‌خواست تنها به عظمت کار میرحامد حسین 
خیره شود. نباید به تألیف کناب «الغدیر» همت می‌گماشت. غدیر یک برکه 
نیست بلکه اقیانوسی ناپیدا کران است؛ تنها یک خطبه نیست. بلکه 
اساس‌نامه‌ی مکتبی تمام عیار است. از این‌رو هرچه از غدیر نوشته شود. خود 
آغازی خواهد بود برای نگاشته‌های بیشتر ناب‌تر و تازه‌تر. 

و اما کتاب حاضر که با تلاش ستودنی مولف ان» با ساختاری تازه و با تتبّعات 
رادان به تکارشن درامته اس اناع کا و وکود تمایر قایل افا تست ید انار 
پیشین دارد. از این وجوه تمایز می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

۱ بحث از مواضع مختلف اعلان وصایت امیرمومنان(ع) از عوالم پیشین تا 

روز غدیر و بیان وجوه تمایز رویداد غدیر که در آثار پیشین کمتر مورد توجه 
بوده است. 

۲ _ارائ‌ی مستندات این حقیقت که متن خطبه‌ی غدیر در همان روز به املای 
پیامبر اکرم(ص) و خط امیرالموّمنین(ع) نگاشته شد و نبی اکرم(ص) از 
مسلمانان برای آن متن» میثاق گرفتند و نیز آن‌که خطبه‌ی غدیر در کتاب 
جامعه (همان کتاب حضرت علی(ع)) موجود بوده است. 

۳. توجّه به آثر, نقدهاء و دیدگاه‌های پاره‌ای از مهم‌ترین اندیشمندان معاصر 
اهل‌سنّت و وهابیّت چون سعید حؤی (۱۹۸۹ م)» ناصر الالبانی (۱۹۹۹ 
م) ابن‌عئیمین (۲۰۰۱ م)» محمد سیّد طنطاوی (۲۰۱۰ م) شیخ فقید 
الآزهر. دکتر وهبه مصطفی زحیلی (۲۰۱۵ م)» شعیب الارنقوط (۲۰۱۲ 





م), دکتر سعد بن عبد الله آل حمید» پرفسور علی بن آحمد بن علی 
الشالوس» دکتر ناصر القفاری» دکتر ناصر بن على عائض» حسن بن على 
السقاف و شماری دیگر که هنگام حیات علامه امینی یا آثاری نداشتند یا 
آثار آنان مورد استناد علامه امینی قرار نگرفته است. 

> توجه به آسانید و طرق روایات مربوط به شواهد خبر غدیر و بررسي سندي 
بسیاری از روایات ارائه شده بنا بر روش مشهور اهل‌سنت و پاسخ به اشکال 
سندشناختی برخی از معاصران چون شعیب الارنووط. 

.٥‏ _توجه به خطبه‌ی بلندٍ غدیر و ارائه‌ی پژوهشی کوتاه و مفید در باپ سیر 
تاریخی ثبتٍ این خطبه در مصادر فریقین. 

1 اثباتِ تواتر اصل ایراد سخنرانی حضرت رسول(ص) در روز غدیر خم و 
ارائه‌ی مستندات متعدّد از اندیشمندان متقدّم. ماخر معاصر اهل سنّت 
و وهابیّت در این پاب. 

۷ اثباتِ تواتر برخی از فرازهای خبر غدیر (غیر از فراز من کنتٌ مولاه فعلی 
مولاه). برای نمونه در خطبه‌ی غدیر رسول گرامی اسلام(ص) پیش از 
آنکه جمله‌ی معروف «مّن کنت مَولاه فعلی مولاه» را بر زبان جاری 
فرمایند. خطاب به حاضران در آن صحرا فرمودند: «ألست آولی پم من 
آنفسکم؟» آن‌گاه فرمودند: «مَن کنت مولاه فعلی مَولاه» و این یکی از 
مهم‌ترین استدلال‌های شيعه در تبیین معنای کلمه «مولی» در این خبر 
است. متکلمان متعضب اهل‌ست» جهتِ برون‌رفت از نتیجه منطقي این 
بخش از سخنرانی پیامبراص): به‌طور کلی آن را غیرصحیح تلقی 
می‌کنند. علامه امینی در «الغدیر» این فراز را جزء بخش‌های صحیح و 
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ثابت حدیث غدیر دانسته است. اما در این اثر برای نخستین بار افزون 
بر صخت سند. «تواتر لفظی» این فراز از خبر غدیر با ارائه‌ی آسانید و 
طرق متعدد ثابت شده است. 

ویرایش‌ها» بازبینی‌ها و اصلاحات برخی موضوعات ارائه شده در «الغدیر» 
و بازخوانی و تصحیح برخی منابع و مصادر و برخی از داده‌های علمی. 
برای نمونه در این اثر» در بحثِ مربوط به رواتِ طبقه‌ی صحابه‌ی جریان 
غدیر و در بحث مربوط به اعتراف‌کنندگان به معنای خبر غدیر 
تفاوت‌هایی با «الغدیر» به چشم می‌آید. 

اند ها ان انیا هی در انا لا نت کی ENE‏ 
حضرت امیرالمومنین(ع) و بهره‌گیری از برخی نسخه‌های مخطوط زیدیّه 
و نیز نسخ خطی اهل‌ستّت که به احتمال زیاد در اختیار علامه امینی 
نبوده است. مانند نسخه مخطوط «محلسان» از ابوبکر العنبری. 
«الکاشف الامین» نگاشته‌ی مداعس, «الکامل المنیر»» تألیف منتسب 
به قاسم ری و برخی آثار دیگر چون «رسالة طرق حدیث من کنت مولاه 
فعلن مولاه». اثر مهم ذهبی که در زمان علامه مفقود بوده است. 
هم‌چنین برخی منابع مطبوع مانند «الفوائٍ» حربی, «الانتصار» ابن ابی 
الخیر عمرانی» «بلوغ الازب» شهاری «مصباح العلوم» رضاص, «اشراق 
اللاهوتِ» عبیدلی, «الاصباح» مویّدی و پاره‌ای از مصادر دیگر که به 
اکال کی دراک همه ا یووم ات 


۰. تکمیل فحص علامه امینی در کشف مصادر اهل سنت در پاره‌ای از 


مستندات مربوط به خبر غدیر. به عنوان مثال. عللامه امینی برای حدیث 





«التهنئه»» به شصت و چهار منبح از مصادر اهل‌سنت اشاره کرده. و در 
این کتاب: شش مورد دیگر از مضادر معقدم آهل سنت به آن اضافه شده 
است. هم‌چنین در خصوص استعمال لفظ مولی در معنای اولی» قریب به 
چهل مصدر از مصادر اهل‌سنت. به تحقیق موجود در «الغدیر» افزوده 
شده است. 
۱ پرداخت نسبتاً مفصّل به ادلّه‌ی مخالفان در جهتِ انصراف از معنای غدیر 
و ارائه‌ی نقدهای دلالی. محتوایی, تاریخی و جریان‌شناختی. 
۲ هب تشکیال اناد خی و گزارش‌های مشایه با خی عندیره 
بو گت از آن‌ها در یت تباث دیدگاه شان و رو نار معالفان. 
البته جای بحث تفصیلی در باب آیات غدیر» شبهاتِ بیرونی غدیر و ظرایف و 
لطایف پیام غدیر و اعمال و آداب روز غدیر در کنار ضرورت‌های ترویج این پیام 
بزرگ و وظایف شیعیان نسبت به آن» در این اثر به شدّت خالی است که اميد 
به‌عنوان گروه هدف خود در نظر گرفته است. امّا مطالعه‌ی آن برای دانشجویان و 
علاقه‌مندان به حوزه حدیث و کلام نیز بسیار مور و مفید خواهد بود. اميد است که 
در آینده. غدیرپژوهی و غدیرنگاری با بسامد و توجه بیشتری در محافل علمی 
جهان اسلام» مورد اعتنای اصحاب علم و دين قرار گیرد. 
با دعا برای تعجیل در امر ظهور آخرین وارث غديرء حضرت بقيّة الله الأعظم 
ارواحنا فداه. 





یکی از جذاب‌ترین فرازهای این کتاب. اعتراف یکی از سرکردگان وهابیت در 
روزگار ما به حقیقت معنای «ولی» در حدیث شریف غدیر است. وی در زمان 
مرحوم علامه آمینی هنوز مطرح و مشهور نبوده است و او کسی نیست جز محمد 
بن صالح بن محمد بن مان التمیمی معروف به «ابن غثیمین» اندیشمند 
شهیر وضابی. استاد دانشگاه ام الق مهو رئیس دانشگاه شریعت قصیم 
عربستان سعودی. که در پاسخ به سوالی درباره‌ی جواز خطاب به ملوک و 
فرمانروایان با لفظ «یا مولای». چنین می‌گوید: 
«سیْلْ فضيلةٌ الشيخ: عن قول الانسان (ذا خاطب مَلکا: «يا مُولای» 
قأجاب بقوله: الولاية تیم إلى قستین: القسم الأول ولاية ملق و 
هَذه لله عڙ وَجَلَ ... القسم القانی: ولاية مد مُضاة فَهَذِهِ ڪون لير 
لته و ف ال معان گثيرة نها اللَاصِر و امول مور و ال 
قال الله تعال: (وان تظاهرا علیه قد الله شومَولا: وجبریل وصام 
لْموْمنییَ) و قال صل الله علیه و آله واسَلّمء «من کدث مولاء قعل 
مَولاه» وقال ص لته علیه و له وال تما الولاء من أَعتَقَ» 
از شیخ ابن عتيمین دربار‌ی شخصی که یک فرمانروا و پادشاه را «یا مولای» 
خطاب می‌کند. سوال شد. [ که آیا با توجه به اينکه خداوند مولای ماست» 
می‌توان به غیر خداوند هم «مولا» بگوییم؟] شیخ در جواب گفت: ولایت بر دو 
گونه است. گونه نخست ولایتِ مطلقه است و این ولابت برای خداوند است. ... 
گونه‌ی دوم: ولایت مقێّد و مُضاف است. این‌گونه برای غیر خداوند [نیز] به‌کار 
می‌رود: این معنا از ولایت در لغت معانی بسیاری دارد. مانند [آیک:] ناصرهء 


. ابن عژن مج موع الةو چ ظى NY‏ 





[دو: موی آمور و [سه: ] آقا و سرور (در مقابل برده). خداوند در قرآن [ خطاب 
به دو همسر پیأمبر(ص) می‌فرماید: «اگر شما دو زن علیه پیامبر(ص) پشت به 
پشت هم دهید. پس خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنان» مولای او (یعنی ناصر 
او) هستند.» و رسول خدا(ص) می‌فرماید: هر کس که من مولای او (یعنی 
متولی امور او) هستم» علی(ع) نیز مولای او (یعنی متولی امور او) است. و نیز 
پیامبر(ص) می‌فرماید: «ولاء [ ارث برده‌ی آزاده شده‌ای که وارث ندارد] برای 


[مولای او یعنی آفا وستد اوست که] او را آزاد کرده است. 


همان‌طور که ملاحظه می‌شود شیخ شهیر وهابیّت در بیانی روشن.» لفظ 
مولا در خبر غدیر را به عنوان شاهدٍ مشالی برای کاربرد این لفظ در معنای 
متولّی امر ذکر کرده و به این طریق رسماً و صریحاً از معناي این حدیث خبر 
دوه ات رای گوس دم وت (ولاکت ماه اف تیه با دک 
کرده است: ناصر متولّی امور و سیّد. به عنوان شاهد معناي ناصر آیه‌ی 
مذکور از سوره‌ی تحریم را مثال می‌زند» برای معنای متوّی ام خبر غدیر را 
بیان می‌کند. و برای معنای سیّد به حدیث آزادکننده‌ی برده استناد می‌کند! 
پس در نگاه او نه تنها خبرِ غدیر از تولّی امر حضرت امیر(ع) خبر می‌دهده 
بلکه این یم غوران ال بش این معط لفط موا قایل انستاه اتا 
آیا چنین اعتراف شگرفی در کنار شواهد پیشین. کمترین تردیدی در معنای 
خبر غدیر باقی می‌گذارد؟ 

فرصت را غنیمت می‌شماریم و در ادامه‌ی این اثر, جان و دل را به ذکر برخی 
فشایل و گرامات یل موم سا میرفوتان(م) مطووتورای هي کنم دا 
خوننه‌ی عزیز مطمتن باشید که با خواندن این سطور در حال عبادت یه سر 
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می‌برید. چرا که از رسول گرامی اسلام(ص) روایت شده است: 
«ذکر عل(ع) عبادة) ۱ 
یاد علی(ع) عبادت است. 

ابن شاذان قمی. کفانی داردبا عتوان زماتة مقیتا: در این کعاب: صد 

رونت اقب و فال خضرت عل (ع) راز کاب‌هاف‌کامه قل موجه اس 

از جمله این روایت از وجود مقدس خاتم انبیا(ص): 
ان الله تعالی جعل لأخى عل‌بن أب طالب(ع) فضائل لا تحصی کثرة؛ فمن 
ذکر فضيلة من فضائله مقراً بها غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. 
ومن کتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة قستغفر له ما بقی لتلك 
الكتابة رسم. ومن أصغى إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب الق 
اکتسبها بالاستماع. ومن نظرالی کتاب فی فضائل عل(ع) غفر الله له 
الذنوب التی اكتسبها بالنظر». ثم قال: «النظر إلى عل‌بن أب طالب(ع) 
عبادة» و ذکره عبادة و لا یقبل اللّه یمان عبد من عباده کلهم الا بولایته 
و البراءة من اعدائها. 
همانا خداوند برای برادرم علی(ع) فضیلت‌هایی قرار داده که از فراوانی قابل 
شمارش نیست. هر کس یک فضیلت از فضیلت‌های او را به یاد آورد (یا باز 
گوید) و به آن معتقد باشد. خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد. 
هرکس یکی از فضیلت‌هایش را بنویسد. تا اثری از آن نوشته باقی باشد 
فرشتگان برای او طلب آمرزش می‌کنند. هرکس به یک فضیلت از 
فضیلت‌های او گوش فرا دهد. گناهانی را که با شنیدن مرتکب شده خداوند 
می‌آمرزد. هرکس به نوشته‌ای از فضیلت‌های او نگاه کند. گناهانی که با دیدن 


۳ ۷ ۰ ظی‎ ٦ ارالانوا ج‎ × ١ 





عبادت است. خداوند ایمان هیچ‌یک از بندگانش را نمی‌پذیرد. مگر با ولایت او 
و بیزاری از دشمنانش. 


رویایی صادقه 


فردی موثق که به وثاقت وی ایمان دارم می‌گفت: از ایام کودکی و نوجوانی. 
علاقه‌ی زیادی به قرائت قرآن و تجوبد صوت و لحن داشتم و در طول هفته در 
جلسات متعددی شرکت می‌کردم و در مسابقات استانی و کشوری چندین بار رتبه 
آوردم. شبی خواب دیدم در مسجدالحرام هستم و از من برای خواندن قرآن 
دعوت به عمل آمد. پشت بلندگوی مسجدالحرامقرار گرفتم؛ قرآن را گشودم اما 
قادر به خواندن آن نبودم. خط قرآن برایم ناآشنا بود» (مثل کسی که فارسی‌زبان 
است و از زبان لاتین سردرنمی‌آورد. ولی به او کتابی بدهند که لاتین است و از او 
بخواهند کتاب را بخواند. هرچه به خود فشار بیاورد قادر به خواندن ان نخواهد 
بود.) از خواب بیدار شدم و با تعجب از خود پرسیدم: خدایا؛ این چه خوابی بود! 
چندین شب گذشت. سح خواب دیدم در مسجدالنبی و در مدینه‌ی منوره 
هستم. مجدداً از پشت بلندگوی مسجد برای تلاوت قرآن دعوت شدم؛ همین که 
پشت بلندگو قرار گرفتم و قرآن را کشودم که تلاوت کنم دیدم قادر به خواندن 
خطوط قرآن نیستم. هرچه به خود فشار آوردم نتیجه‌ای در بر نداشت. پیش یکی 
از علما رفتم که خوابم را تعبیر کند؛ گفت: تعبیر خواب روشن است. شما قاری 
ف ما رای خرن بیدا E‏ ما مایت 
امیرممنان حضرت علی(ع) و ائمه طاهرین(علیهم السلام) می‌باشند و شما باید 
در کسب محبت و معرفت نسبت به آن ذوات مقدسه بیش از پیش بکوشید. 
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کنجکاویام بیشتر شد و به تحقیقات خود در این زمینه ادامه دادم. رسیدم به 
A SEES‏ ی وت ها ال ما سا 
آن می‌گشتم تا ای ن که به یکی از اسانید و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم برخوردم 
RES‏ ودره سیک SB‏ رای ان فان ترا 
عمره‌ی مفرده مشرف به حج شده بودم. دیدم یک کاروان ایرانی شب در 
مسجدالحرام مشغول دعای ابوحمزه‌ی ثمالی هستند و روحانی کاروان با لحن 
خاصی برای آنان دعا را می‌خواند. خدا رحمتش کند آن روحانی مرحوم آقای 
ابطحی از بزرگان بودند. پس از آن‌که من به آنان ملحق شدم. یک عرب از اهالی 
مصر نیز به جمعیت ملحق شد. در این حال یکی از وهابی‌ها جلو آمد و گشت: 
حرام» حرام. شرک. شرک. مرد مصری به سمت آن وهابی رفت و گفت: «لیش 
شرک؟! برای چه شرک؟» و آن شرطه‌ی وهابی» وقتی واکنش تند این مرد 
مصری را دید. گفت: «صلوة تراویح» یعنی هنگام اقامه‌ی نماز تراویح است و دعا 
را تعطیل کنید. پس از اتمام دعاء من به سمت این مصری که در تمام طول دعا 
اشک از دیدگانش جاری بود. رفتم و در کنارش نشستم و به او گفتم: این‌ها 
ایرانی و شیعه‌اند؛ من نیز از شیعیان عراق می‌باشم؛ اما شما مصری هستید. 
خف ر کار ای خسم ا متا تسام دعا ان ر هضراع رده فتاه میم 
هم مصری؛ اما شیعه هستم. «انا ابن عبدالباسط» من فرزند عبدالباسط قاری 
معروف هستم. چندین بار پدرم را خواب دیدم که داخل قبر نشسته و سرگردان 
است. به او گفتم: پدرجان! صوت قرآن تو شرق و غرب دنیا را فرا گرفته» چرا 
این‌گونه در قبر زانوان غم در بغل گرفته‌ای؟ در پاسخ گفت: پسرم! ولابت 
[حضرت] علی(ع) را دام و مرا این جا نگه داشتند؛ فکری برایم کن. کاری برایم 





کن... من پس از آن فهمیدم که مسئله چیز دیگری است و خودم به مذهب شیعه 


درآمدم. ۱ 


دلیلی ساده بر حقانبت شيعه 

یکی از واقعیت‌های جالب‌توجه در بحث شیعه و سنی آن است که امامان 
شیعه در نزد آهل‌سنت محترم و مقدس می‌باشند؛ ولی پیشوایان سنی در نزد 
شیعیان هیچ حرمت و ارج و اعتباری ندارند. کتاب‌های عالمان سنی آکنده از 
aE EEE‏ هار ESSE‏ بات 
امامان شیعه است و برعکس در کتب علمای شیعه نه‌تنها مدح و تمجیدی از 
زاق اه ت ف کا چا نروح جانات اش اهات و ماعن آنان 
برد کته شمه پر ازو براقت فی و زبانین از آنان تا کید شه اتةه به توان ما 
دروا ا راو کک ع ع کان‌ها یکی وا 
دانشمندان سنی نگاشته شده است. خطیب بغدادی در تاریخ خود به نقل از ابن 
عباس آورده که ۳۰۰ آیه دربار‌ی امام علی(ع) نازل شده است. و شبلنجی 
شافعی از دیگر علمای اهل سنت از ابن عباس نقل کرده که آن مقدار از قرآن که 
درباره‌ی امیرمومنان علی(ع)نازل شده. دربار‌ی هیچ کس نازل نشده است؟ 
برخی دیگر تعداد آیه‌ها را به ۵۰۰ و برخی به ۱۰۰۰ نیز رسائده‌اند. 

از جمله کتاب‌هایی که به‌طور مستقل در خصوص آیات نازل شده درباره‌ی 


١‏ . امت اد نجم‌الدین طبیم » از فضلای حو ه عا ميه قم 


۲ .تاریخ بغلا ج کی ۱٩‏ تلو ۵ ۲۷ ۳ 
۳ سیدمرتضی عسکو ۲۰ ام علی در قزاً , دانش امهط ام چا چ ۰طی ۴ ۰ ۱. (و اوق ل از نور الا اء شبلنچص ۳ ۷) 
> گ هشوده : الدر لا مين فى م مائة آية نزلت فى أميرا مؤمنين * از الح افظ البرسی. 


ہگ هشوده :۱۰۰۰۰ ی نزلت فی الا ام چا » از السیدا اشم البحواز »بیو : دار الجولق ۲۰۰۹۰م. 
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امیرمومنان علی(ع) از طرف علمای اهل سنت تألیف گردیده است» می‌توان به 


کتاب‌های ذیل اشاره کرد: 

|- «ما انزل من القرآن ف أميرالمؤمنين(ع)» تألیف: أبو الحسن احمد .. محمد 
بن میمون قزوینی؛ 

۲- «ما نزل من القرآن ف آمیرالمنین(ع)» تألیف: ابوالفرج اصفهانی على بن 
الحسین (متوفی سال ۳۵۶ه)؛ 

۳- «ما آنزل من القرآن فی عل(ع)» تألیف: حسین بن حکم بن مسلم حبری 
(متوفی سال ۲۸۶ ه)؛ 


۴- «ما نزل من القرآن فى عل(ع)» يا «النتزع من القرآن العزیز فی مناقب 
مولانا آمیرالومنین(ع)» تألیف: ابو نعیم اصفهانی احمد بن عبد الله بن اسحاق 
(متوفی سال ۴۲۰ ه)؛ 

۵- «ما نزل من القرآن فى عل(ع)» يا «نزول القرآن فى شأن آمیرالومنین(ع)» 
تألیف: ابو بکر محمد بن مؤمن شیرازی از علمای قرن چهارم؛ 

۶- «ما نزل من القرآن فی عل(ع)» تالیف: ابو الحامد مظفر بن ابی بكر احمد 
حنفی رازی آقسرائی (متوفی ۶۲۱ ه)؛ 

۷- «ما نزل من القرآن فی عل(ع)» تألیف: عبد العزیز بن یحیی بن ال 
جلودی (متوفی سال ۲۲۲ ه)؛ 

۸- «الآيات النازلة فى آهل البيت» تألیف: ابو محمد ابن فام حسن بن محمد 
مقری شافعی (متوفی سال ۴۵۸ ه)؛ 

-٩‏ «إبانة ما فى التنزیل من مناقب آل الرسول(ص)» تألیف: احمد بن حسن بن 
علی ابو العباس طوسی (متوفی سال ۲۸۴ ه)؛ 





۰- «ما نزل من القرآن ف آمیرالژمنین(ع)» تألیف: بو بکر بن مردویه اصفهانی؛ 

۱- «ما نزل من القرآن فی عل(ع)» تألیف: هارون بن عمر بن عبدالعزیز مجاشعی؛ 

۲- «شواهد التنزیل لقواعد التنضیل فى الآيات النازلة فى ام اش ها 
ا کاک کا خی و 

و نیز پیرامون فضائل و مناقب اهل بیت(علیهم‌السلام) و به ویژه 
امیرالمومنین علی(ع) کتاب‌های زیادی به قلم اندیشمندان نگاشته و سخنان 
بی‌شماری از زبان بزرگان بیان شده است. در این میان گاه سخنان و آنار 
داشان هش تا کار تبون ات جر که آی‌ها ارت ماش 
اغراق مصون بوده و اعترافشان به فضایل عترت پاک پیامبر (علیهم السلام)» به 
دلیل درخشش و تابناکی چهره‌های نورانی و ممتاز آن سفینه‌های نجات (علیههم 
هک ای وا ارت 

بزرگان و دانشمندان اهل‌سنت به فضائل و مناقب اهل‌بیت(علیهم السلام) 
عصمت و طهارت (علیهم السلام) و به وبژه فضایل حضرت علی(ع) اذعان 
داشته‌اند. شاهد بر این مدعاء کتابهای مستقلی است درباره‌ی اهل بیت و فضائل 
ایشان که اکابر عامه در آن قلم فرسایی نموده‌اند. از جمله: 

۱- «مودة القربی» تألیف: میر سید علی همدانی شافعی؛ 

۲- «ینابیع المودة لذوی القربی» تألیف: شیخ سلیمان قندوزی حنفی؛ 

۲- «رشفة الصادی من بحر فضائل بنی النبی الهادی» تألیف: سید ابوپکرین 
شهاب الدین علوی؛ 


-٤‏ «الاتحاف بحب الاشراف» تألیف: شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی؛ 


اهف ل لط ام عا غ )در دابط ل‌تاصی ٩‏ + ۱ 
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۵- «احیاء المیت فى الأحاديث الواردة بفضائل آل البیت» تألیف: جلال 
الدین سیوطی؛ 
ذریتهم» تالیف: شیخ الاسلام ابو الموّید ابراهیم حموئی جوینی شافعی؛ 

۷- «ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی» تألیف: آحمد بن عبد الله طبری 

۸- «الفصول المهمة فى معرفة آحوال الأئمة» تألیف: نور الدين ابن صباغ مالکی؛ 

-٩‏ «تذكرة خواص الامة فى معرفة الأئمة» تألیف: سبط ابن جوزی حنفی؛ 

۰- «مطالب السوول فی مناقب آل الرسول» تألیف: محمد بن طلحه شافعی؛ 

2-۱ «منأاقب آمیرالمومنین(ع)» معروف به «مناقب خوارزمی» تأليف: بو 
الموّید موفق بن احمد حنفی مکی خوارزمی؛ 

۲- خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب تألیف: حافظ ابو عبدالرحمان 

علاوه بر کتب مذکور. فضائل اهل بیت(علیهم‌السلام) به صورت پراکنده در 
بزرگ اهل تسنن, به وفور ثبت شده است. ۱ 

خوش‌تر آن باشد که سز دلبران گفته آید در حدیث دیگران 

يابن المعجزات الموجوده 
در یکی از فقرات دعای ندبه, امام عصر(ع) را این‌گونه مخاطب قرار می‌دهیم: 


اض ل لط ام وا غ )در دابع لس .ص3۰۱ ۱۰۲ 





«يابن العجزات الوجوده» 
ای فرزند معجزاتی که هم‌اینک نیز موجود است. 

برخی گمان می کنند که کرامات صادره از امیرالمومنین(ع) و ائمه‌ی اطهار 
علیهم السلام» فقط مختص دوران حیات آن بزرگواران بوده است. در حالی‌که 
هم‌اکنون نیز هرروز در گوشه و کنار این دنیا معجزه‌ای و کرامتی از این ذوات 
مقدسه صادر می‌شود و اگر کسی توفیق می‌یافت و به جمع‌آوری و نگارش این 
کرامات و معجزات می‌پرداخت موسوعه‌ای عظیم و گنجینه‌ای گرانبها در اختیار 
تشیع قرار می‌گرفت. 

یکی از علمای عراق به نقل از یکی از دوستان طلبه‌اش می‌گفت: در سال 
۲ یا ۷ میلادی از بغداد حرکت کردم و به‌طور ناشناس سوار ون شدم. در 
آن برهه شیعیان را در منطقه‌ی «لطیفیه» و «یوسفیه» سر می‌بریدند. به همین 
جهت مغل مردم عادی با دشداشه و ناشناس سوارماشین شدم. جوانی با سر و 
روی عجیب نیز از مسافران بود با انگشتر طلا گردنبند طلا ابروی آرایش کرده 
برد کنار من تش وف اواو جم ا در طول هسیر هرگاه ی ات ن 
سخن را باز کند. روی خوش نشان نداده و به او توجهی نکردم. تا این که به 
منطقه‌ی «لطیفیه» رسیدیم. جلوی ما ایست بازرسی بود و ماشین‌ها را نگه داشته 
بودند» ولی در واقع این تروریست‌های «القاعده» بودند که راه را بسته بودند. گفتند 
همه پیاده شوید. پیاده شدیم. دیگران هم قبل از ما پیاده شده بودند. عده‌ای 
مسلح جلو آمدند و همه‌ی ما را در یک صف قرار دادند. نگاه کردیم کنار جاده 
بدن‌های آغشته به خون و تیر خورده روی زمین افتاده بودند. آن‌طرف هم تمثالی 
دنه مار کش دزی ری کی و قیرزت انیم 
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می‌گفتند یکی‌یکی به این تمثال آب دهان بیندازید. به [حضرت] علی‌بن 
اییطالب(ع) فحش دهید و سوار شوید و بروید. من هم در صف ایستاده بودم. آن 
جوان ارایش کرده که از او بدم می‌آمد و در تمام مسیر حتی یک کلمه با او سخن 
E‏ اون اب وس E‏ این شا کل رت در تشه که 
مرگ در پیش چشمان من بود. دست و پایم می‌لرزید و زبانم از وحشت بند آمده 
بود» با سوال این جوان مواجه شدم. از ظاهر من فهمیده بود که طلبه هستم. 
پرسید: شیخ! چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ گفتم: در چنین شرایطی, اهل‌بیت 
علیهم السلام به ما اجازه داده‌اند که تقیه کنیم و جان خود را حفظ کنیم. از طرفی 
هم معلوم نیست این عکس واقعاً عکس امیرالمومنین(ع) باشد؛ این یک نقاشی 
بیش نیست. آن جوان گفت: یعنی شما آب دهان می‌اندازید؟ گفتم: چاره‌ای 
ار ناگاه دیدم اتگفتر کارت شناسای وموبایلش را درآورد و گفت: شیشتا! 
انها اما ی و0 ا راهم در شوه بیان ای 
می‌خواهی چه کنی؟ گفت: من به مولایم علی‌بن ابیطالب(ع) جسارت نمی‌کنم. 
گفتم: تو را می‌کشند. گفت: مهم نیست... فقط این‌ها نزد شما به امانت باشد. 
فرصت نبود برای او توضیح بدهم و قانع‌اش کنم» به‌علاوه ديدم او در تصمیم 
خود بسیار جدی و مصمم است. نوبت به این جوان رسید که جلوی من ایستاده 
بود. آن ملعون گفت: زود باش فحش بده و آب دهان بینداز... گفت: فحش 
می‌دهم؛ ما به تو و پدرت. هیچ‌کس با آمیرالمومنین علی‌بن ابیطالب(ع) دشمنی 
هک کرک و اوه بات یا فک هی کید با را شا م اند هل رد 
ابطالیرع ا ایا وای ی یهاش ها زا کد جه 
a a‏ کرک همان ام مه دی ار EE‏ 





برگشتم و سوار ماشین شدم؛ اما حال و روزم دگرگون بود؛ تمام بدنم می‌لرزید و با 
احدی حرف نزدم تا به خانه رسیدم. در خانه نیز با کسی سخن نمی‌گفتم... تا یک 
هفته حال و روزم همین‌گونه بود. گویا در کما بودم. از مردم کناره گرفتم. وضع 
گفتم: باید به وعده‌ای که به این جوان مؤمن دادم وفا کنم. بايد به نزد 
خانواده‌اش بروم و امانتی‌ها را مسترد نمایم. آدرسش را به من داده بود. گفتم باید 
بروم و تسلیت بگویم و امانتی‌ها را برسانم. حتماً خانواده‌اش هنوز نمی‌دانند که چه 
اتفاقی افتاده و چه بلایی بر سر جوان‌شان آمده است. با آدرسی که داشتم به 
محله‌ی او رفتم و سراغ منزلش را گرفتم. منزل را نشانم دادند. دیدم دختربچه‌ای 
جلوی در بازی می‌کند؛ اما آثار حزن و عزا بر در خانه نمایان نیست. به دختربچه 
سالام کردم و از او پرسیدم: این‌جا منزل فلانی است؟ گفت: بله. او پدر من است. 
گفتم: چه کسی در خانه است؟ گفت: پدرم. با خود گفتم شاید این دختر 
صدا کن. پس از لحظاتی دیدم همان جوان با عصا آمد و با من احوال‌پرسی کرد. 
مرا در آغوش کشید. یکدیگر را بوسیدیم و گربه کردیم. گفتم: موضوع چیست؟ 
گفت: بیا داخل تا برایت تعریف کنم و این گونه ادامه داد: وقتی ما از هم جدا 
شدیم و من جلو رفتم و آن‌گونه سخن گفتم. آن‌ها به من تیراندازی کردند؛ اما من 
گلوله‌ها را احساس نکردم. فقط دیدم باد تندی وزید و ابری سیاه دیدم و همان 
لحظه بر روی زمین افتادم. وقتی افتادم دیدم در آغوش آفا امیرالمومنین(ع) 
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هستم. آن حضرت تبسمی نمود و دست مبارک را روی چشمانم کشید و فرمود: 
چه می‌بینی! من خانواده‌ام را دیدم. مادرم» همسرم» دخترم. فرمود می‌خواهی نزد 
خانواده‌ات برگردی؟ گفتم: نه. می‌خواهم پیش شما بمانم. فرمود: هنوز وقتش 
EE E E‏ ع )دس ارف تقو ان 
روی سینه‌ام کشید. همان‌جایی که دو گلوله به آن‌جا اصابت کرده بود و دستش را 
برداشت. دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به خود آمدم دیدم در بیمارستان هستم و 
یره کی به مر رصن کو اک ان ولماش که اقا ری ن دس شنز و 
به ران من اصابت کرده بود حالا مرا به زحمت انداخته است و در حال مداوای ان 
هستم؛ ولی از آن دو گلوله‌ی دیگر هیچ اثری نیست. ان دو گلوله‌ی اصلی که به 
کی ن اعابت کرد و هروک تست اه کل ان وک 
گفتم: می‌خواهم پیش شما بمانم. فرمود: تو با ما هستی» اما اجلت نرسیده است. 
اقترا تاه رات که ق ا ا 
ما درباره‌ی میثم تمار حرف نمی‌زنيم که در مکتب امیرالمومنین(ع) تربیت یافته 
است. یا درباره‌ی سلمان و اباذر و عمار سخن نمی‌گویيم. سخن درباره‌ی جوانی 
انیت یا اه ارات ناگ کردا 
اعجاز نهج البلاغه 

اهل بالکان بود (از خوش آب و هواترین مناطق اروپا) دکترای داروسازی و دو 
فوق‌لیسانس در رشته‌های روانشناسی و آناتومی داشت. به هفت زبان زنده‌ی دنیا 
آشنا بود. پدرش پزشک فوق تخصص خون و سهام‌دار بیمارستان. می‌گفت 
همواره در زندگی به دنبال گمشده‌ای می‌گشتم؛ همه‌گونه لذتی را تجربه کرده 
بودم. در معتبرترین دانشگاه‌ها تحصیل کرده و فارغ‌التحصیل شده بودم. اما 





گمشده‌ای داشتم. هنوز به آرامش نرسیده بودم. با خود گفتم شاید یک اتومبیل 
ات اما زا کر RA‏ اف اوه کف 
خود بی‌نظیر بود. چند روزی که سوار آن شدم. دلزده شدم. فکر کردم اگر منزلی 
لوکس تهیه کنم به ارامش خواهم رسید. خانه‌ای خریدم بالای پانصد متر با تمام 
امکانات؛ اما آرامش به من روی نیاورد. گفتم به سیر و سیاحت بپردازم. تمام اروپا 
را گشتم. وجب‌به‌وجب. اما بی‌قراری و اضطراب گریبانم را رها نمی‌کرد. هر لذتی 
را که شما تصور کنید تجربه کرده بودم. در حیرت و بن‌بست عجیبی گرفتار شده 
بودم. روزی همین‌طور که در داروخانه نشسته بودم و در خود فرو رفته بودم. 
نگاهم به کتابی افتاد که در زمان تحصیل در دانشگاه توسط یکی از دوستانم به 
من هدیه شده بود؛ ولی اصلاً لای آن را هم باز نکرده بودم. از سر کنجکاوی و 
بی حوصلگی به سراغ آن کتاب رفتم. آن را گشودم. برایم بسیار عجیب و غریب 
بود. آیا تابه‌حال کتابی دیده‌اید که با شما حرف بزند؟ خدایا! گویا گمشده‌ام را یافته 
بودم. عاشق این کتاب شده بودم. نمی‌توانستم خود را از آن دور نگه دارم. هرکجا 
که می‌رفتم. آن‌را با خود می‌بردم. چندین بار آن‌را از اول تا آخر مطالعه کردم. هنوز 
هم وقتی آن را ورق می‌زنم. از نگاه به آن و تأمل در کلمات و جملات آن لذت 
می‌برم و هربار مطلب جدیدی می‌آموزم. گویا آموزه‌هایش تمام شدنی نیست. این 
کتاب مثل بقیه‌ی کتاب‌ها نیست که یکبار انرا بخوانی و با ان خداحافظی کنی. 
بلکه دائم باید به آن مراجعه کنی... با خود گفتم چه کسی این کتاب را نوشته؟ 
نویسنده‌ی آن کجاست؟ آیا زنده است؟ به پرس‌وجو پرداختم. به این ترتیب پس از 
چندین ماه تحقیق به اسلام و ایران و شیعه علاقه‌مند شدم تا آن‌جا که امروز در 
حوزه‌ی علمیه‌ی قم مشغول تحصیل علوم حوزوی می‌باشم. می‌دانید آن کتاب 
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چه بود؟ ترجمه‌ی صربی نهج البالاغه امیرالموّمنین(ع)... 
خاطره‌ای از معراج 

ابن عباس گوید: شنیدم رسول خدا(ص) فرمود: 

در سفر معراج که مرا به سوی آسمان سیر می‌دادند. به هر گروهی از فرشتگان 
برخورد کردم سراغ علی(ع) را از من گرفتند. که من گمان کردم آواز‌ی علی(ع) در 
آسمان مشهورتر از آوازه‌ی من روی زمین است. در آسمان چهارم عزرائیل را دیدم؛ 
به من گفت: ای محمد! علی(ع) چه می‌کند؟ گفتم: دوست من! علی(ع) را از 
کجا می‌شناسی؟ گفت: ای محمد! از آنجایی که قبض روح تمام آفریدگان خدا به 
دست من است. جز تو و علی(ع). که خداوند با دست قدرت خود روح شما را خواهد 
گرفت. سپس رسول خدا(ص) ادامه داد: «چون به زیر عرش رسیدم ناگاه ديدم 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) زیر عرش ایستاده است. گفتم: ای علی! تو زودتر از من 
آمده‌ای؟!» جبرئیل گفت: ای محمد! با که سخن می‌گویی؟ گفتم: برادرم 
علی(ع). گفت: ای محمد! این خود علی(ع) نیست! فرشته‌ای از فرشتگان 
که راون ایا یه شک فلع ایک ف ا خر ها فرب 
به‌خاطر مقامی که علی‌بن ابی‌طالب(ع) نزد خداوند سبحان دارده هرگاه مشتاق 
دیدار او شویم. این فرشته را زارت کرده و از خداوند برای شیعیانش طلب آمرزش 
می‌کنيم. ۱ 

مزده‌ی جبرئیل 


۱ اة منقبة ابرش اذا » منقبة 1 . 





شد. پیامبر(ص) او را به نزدیک خود فرا خواند و دستمالش را به صورت علی(ع) 
کشید و فرمود: ای ابوالحسن! آیا مزده‌ای که جبرئیل به من داده به تو بشارت 
ندهم؟ 

عرضه داشت: چراء ای رسول خدا! پیامبر(اص) فرمود: (جبرئیل(ع) به من 
بشارت داده که: ) در پهشت چشمه‌ای است به نام تسنیم» دو نهر از آن جاری 
است که اگر تمامی دنیا از آن بیاشامند سیراب شوند و اگر کشتی‌های دنیا در آن 
قرار گیرند حرکت کنند» سنگ‌ریزه‌های آن لول و مرجان تازه و علف‌های آن 
زعفران است. بر کناره‌های آن صندلی‌هایی از نور قرار دارد و عده‌ای روی آن‌ها 
نشسته‌اند که از نور پیشانی‌شان خوانده می‌شود که این‌ها محبین علی‌بن 


۱ 


ابی‌طالب(ع) هستند». 
آثار محبت امیرموّمنان(ع) 

عبدالله پسر عمر خطاب گوید: از رسول خدا(ص) در مورد [حضرت] علی‌بن 
بی‌طالب(ع) پرسیدیم. حضرت از این که ما هنوز [ حضرت] علی(ع) را نشناخته و 
زیر بار ولایت او نرفته‌ايم خشمگین شده, فرمودند: 

چه شده که عده‌ای ان کس را که به جز نبوت» نزد خدا مقامی همچون مقام 
من دارد انکار می‌کنند؟! آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست بدارد مرا دوست 
داشته و هرکه مرا دوست بدارد خدا از او خشنود شده. و هرکه خدا از او خشنود 
شود. بهشت را پاداشش قرار می‌دهد. آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست بدارد 
فرشتگان برای او طلب آمرزش می‌کنند و دربهای بهشت به روی او بازگشته تا 


۲ ۹ ف اة منقبة ابر افا » منقبة‎ .١ 
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بی‌حساب از هر دری که بخواهد وارد شود. آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست 
بدارد خداوند نامه‌ی عملش را به دست راستش می‌دهد و همچون محاسبه‌ی 
اران اما و دی اما واه کت ااافا کرک 
علی(ع) را دوست بدارد تا از آب حوض کوثر نیاشامد و از میوه‌ی درخت طوبی 
نخورد و جایگاهش را در بهشت نبیند. نمی‌میرد. آگاه باشید! هرکه علی(ع) را 
دوست بدارد خداوند سختی و اندوه مرگ را بر او آسان کرده و قبرش را باغی از 
باغ‌های بهشت قرار می‌دهد. آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست بدارد خداوند به 
فاد رها ن خو رای در میت بد زو عطا فرانه مهافت اور و 
حق شصت نفر از فامیل‌هایش قبول می‌کند. و برای او به عدد موهای بدنش 
شهری در بهشت می‌باشد. آگاه باشید! هرکه علی(ع) را شناخته و دوست بدارد 
خداوند به همان‌گونه که عزرائیل را به سوی پیامبران می‌فرستد به سوی او خواهد 
فرستاد و وحشت سوّال قبر را از او برداشته و قبر او را نورانی و به اندازه‌ی مسیر 
فتاه سال اھ مشیم کرک ورو قباس وس کی سای آکامرآشیوا مره 
ع غ را دشت بدا ره کاو اورا هس رام راست کردآرآن وتان و کردا 
زیر سایه‌ی عرش خود جای داده و از بزرگ‌ترین ترس (وحشت محشر) و بیم 
E‏ کم اش رکه E E‏ رام ارف تا 
نیکی‌های او را قبول کرده و از سر تقصیراتش درمیگذرد. و او در بهشت از 
دوستان سرور شهیدان حضرت حمزه(ع) خواهد بود. آگاه باشید! هرکه علی(ع) 
ما را دوست بدارد خداوند حکمت را در دلش استوار حقیقت را بر زبانش جاری و 
درهاغ رمت را بے ری او کار ھی کل آگاهباشید) هرک خی (ع) را توست یداد 





عرشش به او افتخار و مباهات می‌کند. 

آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست بدارد فرشته‌ای از زیر عرش او را ندا 
می‌کند: «ای بنده‌ی خدا! اکنون اعمالت را از سر بگیر که خداوند تمامی 
گناهانت را بخشید». آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست بدارد روز قیامت با 
صورتی همچون ماه شب چهارده می‌آید. آگاه باشید! هرکه علی(ع) را دوست 
بدارد خداوند تاج بزرگی بر سرش گذاشته و لباس عزت بر او بپوشاند. آگاه باشید! 
هرکه علی(ع) را دوست بدارد همچون برق. بدون مشقت از صراط می‌گذرد. آگاه 
باشید! هرکه علی(ع) را دوست بدارد خداوند امان‌نامه از دوزخ» دوری از نفاق. 
تذکره‌ی عبور از صراط و امان از عذاب برای او می‌نویسد. آگاه باشید هرکه 
علی(ع) ما را دوست بدارد دفتر حسابرسی برایش باز نشده و ترازوی عملی برای او 
گذارده نمی‌شود. به او گفته می‌شود: «بدون حساب وارد بهشت شو!» آگاه 
باشید! هرکه خاندان محمد(ص) را دوست بدارد از حساب‌رسی. ترازوی سنجش 
اعمال و عبور از صراط ایمن است. آگاه باشید! هرکس با دوستی 
آل‌محمد (علیهم السللام) بمیرد فرشتگان با او مصافحه کرده و دست می‌دهند و 
ارواح پیامبران به دیدار او می‌آیند. و خداوند تمام خواسته‌هایش را برآورده 
می‌سازد. 

آگاه باشید! هرکس با دشمنی آل‌محمد(علیهم‌السلام) بمیرد کافر مرده 
است. آگاه باشید! هرکس با دوستی آل‌محمد(علیهم السلام) بمیرد مومن مرده 
است ومن ضامن بهشت اویم. آگاه باشید! هرکس با دشمنی 
آل محمد(عليهمالسلام)بمیرد روز قيامت بر پیشانی‌اش نوشته شده: «این از 
زت ك واااو اعا کشت سس کی شتا شم 
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آل محمد(علیهم السلام) بمیرد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. آگاه باشید! 
هرکس با دشمنی آلمحمد(علیهم السلام) بمیرد (روز قیامت) با صورتی سیاه از 
قبرش خارج می‌شود». 
نوه‌ی چنگیزخان مغول چگونه شيعه شد 

روزی سلطان محمد خدابنده بر همسر خود خشم گرفت و در یک جلسه او را 
سه طلاقه کرد. ولی به دلیل علاقه‌ی بسیاری که به وی داشت خیلی زود از 
کردار خویش پشیمان شد و به همین خاطر عالمان سنی را دعوت نمود و از آنان 
مشورت خواست. آن‌ها گفتند: هیچ راهی وجود ندارد. مگر ای نکه نخست محلل 
(فردی غیر از سلطان) با او ازدواج کند سپس مجدداً سلطان خواهد توانست او را 
به عقد خویش درآورد. سلطان گفت: برای من پذیرش این امر بسیار سخت 
است. هیچ راه دیگری وجود ندارد؟ شما علما در بسیاری از مسائل با یکدیگر 
اختلاف نظر دارید فقط در همین یک مسئله همه باهم اتفاق نظر دارید؟ گفتند: 
بله. در این هنگام یکی از مشاوران اجازه‌ی سخن خواست و اظهار داشت: جناب 
سلطان! در شهر حلّه عالمی زندگی می‌کند که چنین طلاقی را باطل می‌داند. 
خوب است او را نیز احضار نموده و نظر او را جویا شوید. (منظور وی» علامه 
حلی(ره) بود). عالمان سنی برآشفتند و گفتند: آن عالم» رافضی مذهب بوده و 
رافضیان افرادی کم‌عقل و بی‌خرد می‌باشند و اساسا در شآن سلطان نیست که 
چنین فردی را به حضور بپذیرد. سلطان گفت: به هرحال دیدن او خالی از فایده 
نیست و دستور داد علامه حلی(ره) را در محضر او حاضر نمایند. 


۱ اة منقبة ابرش اذا › منقبة ۷ ۳ 





از هر مان RAE RES‏ 
چهارانه‌ی اهل‌سنت نیز در آن جاسه حاضر بودند. علامه بدون هیچ ترس و 
واهمه‌ای نعلین خود را به دست گرفت و خطاب به همه‌ی حاضران سلام کرد و 
آن‌گاه یک راست به سمت سلطان رفت و در کنار او نشست. عالمان سنی رو به 
سلطان کرده و گفتند: دیدید؟ ما نگفتیم شیعیان افرادی سبک‌سر و بی‌عقل 
می‌باشند! سلطان گفت: او عالم است. درباره‌ی رفتار او از خودش سوال کنید. 
آن‌ها به علامه گفتند: چرا به سلطان سجده نکردی و آداب تشریفات حضور را 
به‌جا نیاوردی؟ علامه گفت: رسول خدا(ص) از هر سلطانی برتر و بالاتر بود و 
کی و TT‏ یعس وهای تالم 
نیز فرموده است: 

فادا دخلتم بيوتاً فسلّموا عل انفسکم تحيةّ من عندالله مباركة طيبه) 

چون داخل خانه‌ای شدید به یکدیگر سلام کنید. سلام و درودی که نزد 

خداوند مبارک و پاک است. 

از سوی دیگر به اتفاق ما و شماء سجده برای غیر خدا حرام است. پرسیدند: 

چرا جسارت کردی و کنار سلطان نشستی؟ علامه پاسخ داد: چون جای دیگری 
برای نشستن نبود و از طرفی سلطان و غیرسلطان با یکدیگر مساوی‌اند و این 
جسارت به محضر سلطان نیست. پرسیدند: چرا کفش‌های خود را به داخل 
مجلس آوردی؟ آیا هیچ آدم عاقلی در محضر سلطان و چنین مجلسی این‌گونه 
رفتار می‌کند؟ علامه گفت: ترسیدم حتفی‌ها کفش‌هايم را بدزدند همان‌گونه که 
اوحنیفهنلین رسول اکرم(ص) را دزدید. علمای حنفی حاضر در آن مجلس 
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برآشفتند و فریاد زدند: چرا دروغ می‌گویی؟ این تهمت است. ابوحنیفه کجا و 
زمان پیامبر(ص) کجا؟ ابوحنیفه صد سال پس از پیامبر(ص) تازه به دنیا آمد. 
علامه گفت: ببخشید اشتباه از من بود. احتمالا شافعی نعلین پیامبر(ص) را 
تفت رده اس او ردام کاک هام امد شاف در روز مرک رمق 
۵ ال ی ان خلت اش ر رس اوه تیان وواک فاا 
که ما دا کات کار ماه نتفای الک هی ها ا 
شافعی‌ها و به همان شیوه اعتراض کردند. علامه گفت: پس فقط احمد بن 
حنبل می‌ماند. قطعاً سارق احمد بن حنبل است. حنبلی‌ها هم برآشفتند و به 
اعتراض و انکار پرداختند. در این لحظه علامه رو به سلطان کرد و گفت: جناب 
سلطان! ملاحظه کردید که اینان آقرار کردند هیچیک از رسای این مذاهب 
چهارگانه اهل‌سنت در زمان حیات رسول خدا(ص) حاضر نبوده‌اند و حتی 
صحابه‌ی آن حضرت را هم ندیده‌اند... سلطان گفت: آیا این حرف صحیح است؟ 
عالمان سنی گفتند: بله هیچ‌یک از این چهار نفر (که رئیس مذاهب اهل‌سنت 
می‌باشند) رسول خدا(ص) و صحابه آن حضرت را درک نکرده‌اند. آن‌گاه علامه 
گفت: ولی ما شیعیان پیرو آن آقایی هستیم که به منزله‌ی نفس و جان رسول 
خدا(ص) بود و از کودکی در دامان پیامبر(ص) نشو و نما يافت و بارها و بارها از 
سوی آن حضرت به عنوان وصی و جانشین رسول خدا(ص) معرفی شد. سلطان 
که متوجه حقانیت مذهب شيعه شده بود پرسید: نظر شبعه درباره‌ی این طلاق 
چیست؟ علامه پرسید: آیا جنابعالی طلاق را در سه مجلس و در محضر دو نفر 
عادل جاری نموده‌اید؟ سلطان گفت: نه! علامه گفت: در این صورت طلاق 
باطل می‌باشد چون فاقد شرایط صحت است. آن‌گاه سلطان محمد خدابنده به 
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دست علامه شيعه شد و به حاکمان شهرهای تحت فرمانش نامه نوشت که از 
این پس بانام ائمه‌ی دوازده‌گانه شيعه خطبه بخوانند و به نام اثمه‌ی 
اطهار(علیهم‌السلام) سکه ضرب کنند و نام آنان را بر در و دیوار مساجد و مشاهد 
مشرفه حک نمایند. 
انگیزه‌ی تاليف «الغد یر » 

فرزند مرحوم علامه امینی راجع به منشاً و انگیزه نگارش کتاب «الغدیر» 
توسط پدرش این‌گونه می‌گوید: 

وقتی مرحوم والدم از تبریز به نجف بازگشتند و در صدد تکمیل تفسیرشان 
ناروایی به شیعه و علمای شيعه شده بود. مؤلف کتاب نوشته بود که در طول تاریخ 
اسلام. شیعه هیچ قدمی در راه اسلام و استواری ارکان آن برنداشته و علمای 
زمینه‌های دینی ننوشته اند و هیچگونه تألیفی ندارند. مرحوم حاج شیخ آقابزرگ 
تهرانی پس از خواندن این کتاب تعهد کردند که فرهنگی را بنویسند و ثابت کنند 
کتاب‌هایی را نوشته و چه تألیفاتی دارد و مولفین آن‌ها چه کسانی هستند. لذا به 
یافت. 

پدرم نیز مسأله شهادت علمای بزرگ شیعه را که در راه ترویج دیانت و معارف 


اسلامی و مذهب جعفری شربت شهادت نوشیدند مورد توجه قرار داد و در این 
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باره به تألیف کتاب پر ارج خود به نام «شهداء الفضیلة» پرداخت و در این کتاب 
۰ نفر از علمای بزرگ شیعه را که از قرن چهارم هجری به بعد در راه هدف 
مقدس خود به شهادت رسیده اند به عالم اسلام معرفی نمود. پس از تألیف این 
کتاب. مرحوم علامه آمینی تصمیم گرفتند کتابی بنویسند که چهره واقعی شیعه و 
عالم تشیع را به جهان اسلام عرضه کند و بنیاد اکاذیب و تهمت‌ها و افترائاتی را 
که در طول تاریخ به شيعه نسبت داده شده از دامن فرقه‌ی ناجیه بزدایند. لذا 
دست به تاليف کتاب «الغدیر» زدند و تألیف این کتاب تقریبا نیم قرن (۵۰ سال) 
طول کشید. در حالی که ایشان از ۲۶ ساعت شبانه روز فقط ۵ ساعت به خواب و 
کتابخانه‌های مختلف اختتاص میداد و هرگونه زحمت و تحمل رنج و جانفشانی 
در راه نیل به هدف را آسان می‌شمرد و اگر لازم بود که برای مطالعه بیشتر و 
بررسی همه جانیه به مسافرت‌های دور بروند از این کار امضایقه نداشتند. چنانکه 
بررسی و مطالعه و تحقیق پرداخت و در هر سفر یادداشت هابی تهیه می‌نمود که 
مجموعه این یادداشت‌ها در دفتری به نام تمرات الاسفار جمع آوری گردیده است 
و یادداشت‌هایی را که مربوط به سفر هندوستان است من آن‌ها را جمع آوری و 
تکمیل نمودم و تقریباً در سه جلد منتشر خواهد شد. مرحوم علامه سفری به شام 
نمودند که یادداشت‌های مربوط به این سفر نیز جمع آوری شد و در ه جلد چاپ و 
منتشر می‌شود. سفر دیگری ایشان به ترکیه نمودند که متاسفانه چون مریض 
خودشان تهيه کنند: همین اندازه توانستند با مراجعه یه کتابخانه‌های ترکیه 





فهرست کتاب‌های مورد لزوم و نام کتابخانه‌ها را در اختیار من بگذارند و من برای 
تکل شاد و مذارک یں در طرف مت هشال شرا همه هار یک 
از کتابهای موجود در کتابخانه‌های ترکیه را عکسبرداری نموده و با خود به نجف 
بردم که الان در کتابخانه نجف موجود است. فرزند علامه در پاسخ به این سوال 
که کتاب «الغدیر». در جهان اسلام و بین علمای اسلامی چه تأثیری داشت؟ 
می‌گوید: به یاد دارم که بعد از انتشار جلد سوم و ششم «الغدیر» در عراق. 
اعتراضاتی از طرف بعضی از افراد به عمل آمد و به نخست‌وزیر وقت» نوری سعید 
کات کرونل و ار ملت شا کان تیک فر هم ازوکادی دادکشری مول بود 
یک فر از علمای آن دیا رها تفر دک که نوی سم کته هما تان 
اجازه دهید در عراق که قلب عالم اسلام است چنین کتابی خاب شود و باید از 
خلفا دفاع کنید. نوری سعید گفت: من از این کناب خبری ندارم و چیزی 
تی دان وکیل داد کشت ری موضل یک تسه لد قشم (الفدین را کنیا وڈ 
اک ق کاو وات انها ت من کناب امطالعه وده 
ققلف ان تفا عرافی او ع ی بلکه یکت عا ایراشی نت ییا کار کا 
دما شاه ات انم ات كو اگوی ا اعرا مرون بو سا ان 
مسأله هم صلاح ما نیست. چون سه چهارم ساکنان عراق را شیعیان تشکیل 
می‌دهند و در همه‌جا از هیأت دولت گرفته تا تمام تشکیلات اداری و غیر اداری 
عراق حضور دارند. و اگر شیعیان به ما اعتراض نمودند که به چه دلیلی عالم 
شیعی ما را از عراق اخراج کردید ما در جواب چه بگوییم؟ اصولا من یک مرد 
سیاسی هستم و شما از یک مرد روحانی و عالم شاکی هستید. اگر یک روز من 
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EERE O ES EE 
Ta eT 
کناب را مال نمودم وم که او آل شده از قول علما و هت‎ 
و جماعت است. ا من نمی‌تونم جلوی انتشاراین کتاب را بگهرم وبا شما‎ 
همکاری و همراهی نمایم. بنابراین به شما توصیه میکنم که دفاع شما فقط در‎ 
شاوه اگوی ای درو کار سا ان سا مش‎ 
مشرک و کافر می‌دانستند و حتی می‌گفتند شما شیعیان به تمثال حضرت‎ 
علی(ع) سجده ی کی ولی اکرو که کتاب «الغدیره را برای علمای بزرگ‎ 
جهان اسلام و شخصیت‌های برجسته فرستادم همه‌ی آن‌ها کتاب را با حسن‎ 
قبول تلقی نمودند و تقریظ هایی بر آن نگاشتند و فرستادند. یکی از آثار و نتایج‎ 
کتاب «الغدیر» در جهان اسالام و میان مسلمانان. گرویدن گروه‌های مختلف و‎ 
افراد فاوانی به تشیع است که بر اثر مطالعه‌ی این کتاب صورت گرفته است.‎ 
برای نمونه. در سفر به مصر به شخصی به نام حسین عبدالرزاق برخوردم که از‎ 
نمایندگان مجلس شورای مصر بود؛ مردی تیزفهم و تحصیل کرده بود. چند‎ 
جلسه‌ای با هم بودیم. در جلسه دوم رو به من کرد و گفت: «من یک مطلب سری‎ 
نگیم را م‌خواهم به شم بگویم».گفتم بفرمایید. گفت: «مشروط بر ایتکه‎ 
برای هیچ کس نقل نکنید». گفتم من قول می‌دهم و تضمین می‌کنم. نامبرده‎ 
گفت من تا خواندن جلد ششم کناب «الغدیر» شیعه نبودمء اما اکنون خود و تمام‎ 

افراد خانواده‌ام شیعه هستیم». 
در تونس و مراکش هم افراد بسیاری سراغ داریم که با مطالعه کتاب «الغدیر» 
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شیعه شدند و خیلی هم برای تشیع خوب تبلیغ می‌کنند. 

مرحوم علامه امینی نه‌تنها خود با غیرت و حمیت به دفاع از مذهب تشیع 
مشغول بود. بلکه به کسانی که در این مسیر گام می‌نهادند دلگرمی می‌داد و به 
آنان کمک می‌نمود. مولف کتاب ارزشمند «سیری در صحیحین» می‌گوید: 

من اوائل طلبگی ام بود. مقداری از سطح را که خوانده بودم» حساس شدم به 
کتاب را امانت گرفتم و در یک دفترچه جیبی مقداری از مباحث این دو کتاب را 
که محل خدشه می‌توانست باشد. یادداشت کردم. یک وقتی به تبریز شرفخانه. 
منطقه خودمان رفته بودم. اتفاقاً آقای امینی آمده بودند آن‌جا. رفتم دفتر چه را با 
خودم بردم. من یک جوان ۱۸ با ۲۰ ساله بودم و آقای امینی علامه مشهور و 
بزرگ بود. علامه دفتر را که دید گفت: «ادامه این کار بر تو واجب است». گفتم: 
«آقاء من سوادم نمی‌کشد. همین قدر بلد بودم که نوشتم». گفتند: «بنویس و 
عمیق‌تر بنویس». گفتم «بلد نیستم». گفتند: «هرچه می‌توانی بنویس خودم 
زگاهی من توشتههایم توت مسافر بر ایشان:می‌فرستادم: یکی یکی تضخیح 
می‌کردند. و ادعا می‌کنم که تمام سطرها را علامه با حوصله یکی یکی خوانده 


بود. 1 


نمونه‌ای از اعتراف به عظمت «الغدیر » 
دکتر َفاء عبد العزیز عُمّر خلوصی (م ۱۹۹۵ م) استاد دانشگاه آکسفورد, 


۱ امین شوته‌ص ٩۷‏ + ۰ ۳۰ 
۲ امین شوه ص ۱ ۱ ۳ 
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ادیب» موزخ و زبان‌شناس سنی عراقی افزون بر رساله‌ی دکنری خود با عنوانِ 
«اثر التشیع فی الادب العربی» در نامه نگاری‌های خود با علامه امینی از غدیر و 
قطعیّت صدور آن یاد کرده است. متن نامه‌های او در جلد نهم ترجمه «الغدیر» 
چنین آمده است: 
«از استاد «صفاء خلوصی» فارغ التتحصیل دانشگاه لندن» نامه‌هائی در مقام 
تقدیر از این دروس عالیه و آگاهی‌اش از این حقاتق تاریخی به ما رسیده است و 
ما در مقام تشکُر از او قسمت‌هائی از آن نامه‌ها را در این جا می‌آوريم: 
«عزیزم علامه بزرگ و بحاثه جلیل استاد امینی. 
پس از درود گرم و ارادت و اخلاص به عرض می‌رسد: خورسندم از این که این 
نامه را برایتان می‌نویسم و از حالتان استفسار می‌کنم. امیدوارم که در کمال 
صخت و خوشی بوده همواره برای بحث‌های علمی و تفگرات عالی به عنوان 
ذخیره باقی باشید. 
من هیچ‌گاه نمی‌توانم اعجاب شدیدم را نسبت به شما کتمان کنم و همواره 
این مطلب راء نزد بسیاری از برادران در بغداد و مستشرقان در لندن گفتهام. 
زیرا مردی که ۱۵ سال از عمرش را در تألیف کتابی صرف کند. شایسته بزرگ 
شمردن و اعجاب است. 
من تقدیم رساله و تزم را به دانشگاه لندن تا صدور کتاب‌تان و آگاهی‌ام نسبت 
به آن تأخیر انداختم» زیرا دوست می‌داشتم که در متن رساله‌ام. به «الغدیر» و 
کوشش ارزشمندنان اشاره کنم. و به زودی نظر مستشرقان را به این ناحیه 
مهم از ادب عربی جلب خواهم کرد و امیدوارم که صداقت و رابطه فکری ما 
همواره پایدار باشد. و در پایان خواهشمند است عالی‌ترین تحیات و اعجاب 
مخلص را قبول فرمائید» 
او در نامه دیگرش چنین می‌نویسد: 





«جلد اول و دوم کتاب ارزنده شما به من رسید و از مطالعه آن كمال خرسندی 
حاصل گردید. زیرا در آن مطالب بسیار عالی که نتیجه بحث و تحقیق بهم 
پیوسته است یافتم. و دوست می‌داشتم که تقریظی بر این دو جزء بنویسم. 
اما بعدا فکر کردم که مقاله مفصّلی پس از صدور دیگر اجزاء و بقیه مجلّدات 
بنویسم. از این روء در انتظار بقیه مجلدات آن در کمال علاقه و اشتیاق 
برادر و دوستتان شوق و تحیت و اعجاب تمام را بپذیرید». 
و در نامه سوم می‌گوید: 

«از صفحاتی که اشاره فرموده بودید مطالعه کنم. جستجو کرده آن‌ها را چنان 
یافتم که می‌توانم به این وسیله درباره‌ی غدیر خم رآی زیر را به دست آرم: 
متواتره و قصائد طولانی بر روی چیزی که اساس و ریشه ندارد» استوار باشد. 
بنابراین» موضوع ثابت این است که: موقعیت رسول خدا(ص) درباره‌ی غدیر 
خم از چیزهائی است که ممکن است اشان به صحت آن و اثباتش با 
نصوص زیادی که از حذ و حصر بیرون می‌باشد. ثابت گردد. و من اینک 
درصدد نوشتن فصل کاملی درباره‌ی «غدیر خم» به زبان انگلیسی هستم. اما 
همواره به انتظار وصول دیگر مجلدات کتاب ارزشمندتان هستم تا آن را به 
عنوان مرجعی قرار دهم که در وقت ضرورت به آن مراجعه نمایم. خواهشمند 
است ارادت و اخلاص و نهایت علاقهام را قبول فرمائید.» (جمعی از 


علامه امینی حتی با گر یه‌هایش مظلومیت امیرالمومنین(ع) را 
فریاد می کرد 
او به‌راستی در اسالام 9 ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام ذوب شده بود. دلخوش 
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به تقدیر و تعریف و تمجیدهایی که نثار او میشد نبود. گویی با این همه کوشش و 
خدمت مداوم. مدام بدین می‌اندیشید که «تا چه قبول افتد و که در نظر اید». همه 
او را بزرگ مردی در عالم اسلام و تاریخ می‌دیدند. مجدد آثار و خواطر سلف 
صالحینش می‌دانستند؛ اما اوه خود گویی غرق در شهودی دیگر است. 

او که آن همه الطاف و عنایات را دیده بود حق داشت که آن همه بُکاء و گریه 
و راز و نیاز داشته باشد. این بنده مکرر شد در هنگامی که در ایوان مطهر. مشغول 
خواندن اذن دخول بودم. صدای گریه‌ی آن مرحوم را که در حرم مطهر مشغول 
دعا خواندن بود می‌شنيدم. صدای ایشان از حرم و رواق مطهر گذشته به بیرون 
می‌آمد. 

وقتی از سفری به ایران» به نجف بازگشته بود. شبانگاه طلاب به دیدن ایشان 
آمده بودند و به همین مناسبت در منزل آن عزیز مجلس روضه ای بود. شيخ 
عبدالوهاب کماشی, در اول منبرش با آن آوای ملکوتی و نوای دلنشینش شروع 
کرد به خواندن خطبه‌ی شقشقیه. به مجرد خواندن خطبه. صدای گریه آن 
بزرگوار بلند شد. از خواندن و نوای او» و گربه عجیب علامه امینی و سایرینء 
چنان شور و التهاب عجیبی دست داد... هیچ‌گاه آن مجلس و طنین صدای 
گریه‌ی آن بزرگمرد را - که گربه اش هم مردانه و با صلابت بود - فراموش 
نمی‌کنم. امینی در اوج شیفتگی اش گاه در هنگام مطالعه و تقحص در تاریخ 
چنان امیرالممنین عليه السلام را مظلوم می‌دید که با صدای بلند از بیرونی 
منزل به گریه می‌افتاد که صدایش به اندرونی منزل می‌رسید. حالت بکاء و 
التهاب درونیش, در ایام عاشورا و حضورش در مجالس روضه. به اوج می‌رسید. 
به خصوص اگر روضه حضرت زهرا(س) را می‌خواندند که دیگر گفتنی نیست. 





در روز عاشورا» باپای برهنه به مجلس عزای حسینیه در حسینی 
بوشهری‌های نجف اشرف آمد و فرش را به کناری زده و روی زمین نشست و به 
مجرد نشستن» نهیب و گریه‌اش بلند شد. 

نکته ای را برای ثبت در تاریخ آیندگان می‌نگارم: آقازاده محترم ایشان, استاد 
جلیل القدر آقای حاج شیخ رضا امینی می‌گفت: والدم که در تهران. مریض و 
روی تخت خوابیده بود. می‌گفت: «رضاء من این داغ و عقده‌ی دلم را از کربلا 
نگشوده‌ام. من برای سیدالشهدا(ع) گریه‌ی سیری در عمرم نکردم. با خداوند 
پیمان بسته‌ام که اگر خوب شدم. پنج سال در کربلا ساکن شوم. شاید گربه‌ی 
سیری بکنم و این عقده‌ی دلم را به پایان برم». ولی رحلت معهود. به ایشان این 
Se‏ گوباستالشهدازعآاز a‏ بدآوداشت راضی به ای هه 
سوز و گداز و سوختگی و گریه او نشد. 

غیرت و حمیت او در راه دین و در اعتلاء و عظمت و قداست ائمه‌ی 
e E E‏ اراس E‏ سوه خی ها 
E E‏ و ای ابا مق ارات کات افو 
هم. پی حکمت و خدمتی باشد. زمنی پشت جلد یکی از مجلداتش اشعاری چاپ 
کرده بود که معنای دو بینش این بود: «اگر شمشیرت کشنده و برا نیست. به چه 
کارت می‌آید؟, آن را بده تا برایت دستبند و خلخال درست کنند»» بدین وسیله رنج 


۱ 


خود را از راحت‌طلبان و تن‌آسایان ابراز می‌داشت. 


۱ امین شوته‌ص ٩۱‏ + ۲ ۳۹ 





از شاعران غدیر 

در ميان شاعران جریان غدیر بی هیچ تردیدی سروده‌های ِِ سده‌های 
نخستین به ویژه از طبقه صحابه ارزش وافری دارد. اميرالمؤمنین(ع)» عمرو بن 
العاص (م ٤۳‏ ق)ء حَسان بن ثابت (م ٥٤‏ ق) و قیس بن سعد بن غباده (م ٦۰‏ 
ق) به عنوان حاضران جریان غدیر این رویداد را به شعر درآورده‌اند. در این ميان 
قصیده‌ی عمرو بن العاص که در جواب نامه‌ی معاویه مبنی بر طلب فوری خراج 
مصر سروده» و آن را «جُلجلیه» نام نهاد بسیار قابل اعتناست. علامه امینی از دو 
نسخه‌ی خطی در کتاب‌خانه‌ی خدیویّه‌ی مصر این قصیده بلند را که مشتمل بر 
٤‏ بیت است. در جلد دوم الغدیر گرد آورده است. ابیاتِ غدیری این قصیده به 


و کم قد سَمِعنا من المصطتّی وصایا مُحَصَصةً فی عل 
وف یوم حم رق منبرا یبلغ و ارب لم برحلِ 
وف که كف معنا ینادی بأمر العزیز ال 
لس پکم منم ف الفوين بأول فَالوا: بل قافل 
نحل مرا الومنیق من الله مُستخلف المنجل 
و قال فمن کنث مو له دا له الیوم نعم الوّی 
وال موالیه یا ذا الجلا ل و عاد مُعادی خی المرسَل 
. الامین . الغو ج طن ۱۷ 


«غ ه القصيدة للم ماب الجلجاة » كته 4 مرو بن لا اصلی « اوية بن أبي سفنا اک و ا 


علی امد اعه عھ » توجد مھ | نسخ ان فى موعتين فى (مكتبة الخدیويةبمص ك ما فى فهرسج | امطبوع سن۲۰۷ ۱۱ / 
a ۳۱‏ « 





ولا تنقضوا العهة من عترق فاعم بی لم یوصل 
فقال ولیگم فاحفّظو َمَدحْلهُ فیکم مَدحْل 
وتا و ما كان ین فعلنا فی التار فى ال الأسقَلٍ' 

Sask OA AEE SS 
قصیده‌ی بلند را در کتاب خود به طور گزی ینش )گرد آورده 9 در انتهای آن نوشته‎ 
است:‎ 

فلمّا سَمعٌ معاویُ هذه الأبيات لم یَتعرض له بَعدَ ذلک. 

این سروده‌ی غدیری که باب نمونه به آن اشاره شد» بی‌پرده و صریح از معنای 

می‌دهد. 


'. پیش حص ٤‏ ۷ ۱و۱۷۵. تو مه لیات این قصید 4 

[بیت و :] چه بی ار از امبرو ایی مخصوص و مختص به علی را شنیدیم. 
[بیت دق :]روز غدیر خم چ امبر از منبربالا رفت وق ل از آتکن اروان رهپ ار شو . چنین ابلاغ کو : 

[بیت سم :]6 ه که دست علی در دست او قرار دات » به دستور خداوندٍ عزیز و بلند مرتھ > آگ ارابانگ برداش : 

[بیت چ ام :] «امن از خوھ ما بش ما اولی و سزاواتر نیسم؟ » گفتد : «چرا. هر چه می‌خواهیعذ اج ۰ » 

[بیت پنچ :] پسط ارت مؤمنین را اچد انب خدا به آن حضرت بخشید دود الى که او ره انشین خود قرار می‌داد. 
[بیت شم :] فرمو : «هر کس که من مولای او هس » از امرو » حضرت علی مولایی نیکو برای او است » 

[بیت هفخ :] «ای خداوند ذوالجلا . دوست دوست‌داران اوباش وبا خان برادر رسولت‌ش منیو. » 

[بیت هشخ :] دی مانی را که نسیت به عترت من بستهل ‏ تقض نکت » زیرا هر که از عترت من جدا شو .با من پیوندی ندارد » 
[بیت نھ :] پس [ای م اوه !] شیخ و ام اد تو (یعنی مر بن با ) وقتی که دید ه محکم چ مان حیدق إل گسستن نیت . 
بخ بخ گور ان به ۲ رک 
e‏ + وی جا اتب . پس [این عهدا راپاس داریدج و ٥او‏ در م ار ملھ ماند اڳ ەمن 
است. 


". الج 2 ط ائف أاراللق »ص ۵ ۰ 





پیرامون غدیر / ۵۷ 


روایت صعصعه در برتری امیر موّمنان(ع) بر انبیا 

در روز بیستم ماه رمضان سال چهلم هجری. چون آثار شهادت در چهره‌ی 
مبارک امیرالمؤمنین(ع) آشکار شد. امام(ع) فرمود: به شیعیانی که پشت درب 
هستند اجازه دهید بیایند مرا ببینند و به هنگامی که آنان وارد شده و در محضر 
ایشان نشستند. آن حضرت به آنان فرمودند: تا فرصت هست اگر سوّالی دارید به 
اا م ع ا وان و اانا ا 
حضرت امیر(ع) فرمودند: خوب نیست انسان از خودش تعریف کند. ولی از آن 
جهت که خداوند فرموده «نعمت‌های خدادادی به خود را نقل کنید» ‏ بايد بگویم 
من از آدم ابوالبشر برترم. صعصعه پرسید: به چه جهت؟ حضرت فرمودند: خداوند 
به آدم فرمود: تو و همسرت از نعمت‌های بهشت استفاده کنید و خداوند تنها او را 
از خوردن گندم منع کرد در حالی که او از گندم خورد؛ اما من در حالی که منع از 
گندم نشده بودم در این دنیا تنها به نان جوین بسنده کردم و هرگز نان گندم 
نخوردم. 

صعصعه پرسید: آیا شما برترید یا نوح؟ حضرت فرمودند: من از نوح برترم. 
پرسید به چه جهت؟ فرمود: نوح نبی قومش را به سوی خدا دعوت کرد و آن‌ها او 
را اطاعت نکردند و به آن بزرگوار اذیت و آزار بسیار رسانیدند. پس نوح نبی از 
کاخ هک ها بر 
ظالمان و غاصبان بر حق خودم نفرین نکردم و فرزند نوح کافر بود و دو فرزند من 
سید جوانان آهل بهشتند. 


۱ سوه ضیح » آیه ۱ . 
۲ .سوه بۆ ه آیه ۵ ۳ 





زیر قرآن می‌فرماید: « ابراهیم به خداوند عرض کرد: خدایا به من بنمایان چگونه 
مردگان را زنده می‌کنی؟ فرمود: مگر ایمان نداری؟ عرض کرد: آری و لکن برای 
آرامش قلبم» اما من می‌گويم: اگر تمام پرده‌ها به کناری برود. به پقین من 
افزوده نخواهد شد. 

پرسی: یا شم الاتری یا موسای کلیم؟ فرمودند: سن از موسی برترم زیر 
هنگامی که خداوند به موسی امر کرد که به سوی فرعون برو موسی عرض کرد: 
اکا من از آن‌ها کر ا مر و مراب ل را اده 
هارون را که زبان فصیح تر و گویاتری از من دارد با من همراه گردان تایاور و 
E E‏ اه کاس که E‏ 
یی فرات اا کد در اجا کم کی برد کدوک ونار اش در 
جنگ‌ها به دست من کشته نشده باشد. هرگز زهراسیدم و امر پیامبر خدا(ص) را 
اطاعت نمودم و به تنهایی ماموریت خود را به انجام رسانیدم و آیات سوره برائت را 
قرائت نموده و بازگشتم. 

سپس پرسید: مولای من! شما برترید یا عیسی؟ حضرت فرمود: من. پرسید 
به چه جهت؟ 

حضرت فرمود: چون هنگام وضع حمل عیسی ابن مریم رسید به مریم وحی 
که ابیت انس ون ارات سا اد است ار ان یه 


۱ سوه بۆ ه آیه ۰ ۳۹ 
۲.سوه‌قی. »> آیه۳۲- 3 ۳ 





پیرامون غدیر / ۵٩‏ 


همین دلیل از بیت المقدس بیرون رفت و در بیابان خشکیده‌ای زایمان کرد اما 
کعبه متوسل شد و عرض کرد: خدایا! به حق این خانه و به حق کسی که این 
خانه را بنا کرده» امر زایمان را بر من سهل و آسان گردان. در همان وقت دیوار 
کعبه شکافته شد و مادرم فاطمه(س) با ندای غیبی به داخل خانه دعوت شد. 
من در همان خانه کعبه متولا شدم. بدین جهت من از عبسی برترم. 

م ترم ا ارا ا شا بالایریتیا | حضرت] مخمد(ضی)؟ 
امیرالمومنین(ع) فرمود: «انا عبد من عبید محمد(ص)؛ من بنده‌ای از بندگان 
حضرت محمد(ص) هستم)). 

آخرین کلام امیر مؤمنان حضرت علی(ع) 
امیرالممنین(ع) بودم. امام مجتبی(ع) به من اذن ورود دادند. وقتی به محضر 
آن حضرت رسیدم دیدم امیرمومنان(ع) دستمال زردی به سر بسته‌اند به‌گونه‌ای 
که زردی چهره مبارک» به زردی دستمال غلبه داشت و از شدت درد و اثر زهر 
پاهای خود را یکی پس از دیگری بلند می‌کرد و به زمین می‌نهاد. آن حضرت رو 
به من کرد و فرمود: ای اصیغ! آیا پیام مرا از [حضرت امام] حسن(ع) نشنیدی؟ 
گفتم: چرا یا امیرالمومنین! ولی شما را در حالی ديدم که دوست داشتم به شما 
بنگرم و حدیثی از شما بشنوم. فرمود: بنشین که دیگر گمان نمی‌کنم از این روز 
به بعد از من حدیثی بشنوی. بدان ای اصبغ که من به عیادت رسول خدا(ص) 





رفتم» همان‌گونه که تو اکنون به دیدار من آمده ای. به من فرمود: ای ابا 
الحسن! به مسیجد واب مردم را جمع کن ویالای منبر برو و یک پله بان از 
جای من بایست و به مردم بگو: 

«آگاه باشید! هر که پدر و مادرش را ناخشنود کند لعنت خدا بر او باد؛ آگاه 
باشید! هر که از صاحب خود بگریزد لعنت خدا بر او باد؛ هرکه مزد اجیر خود را 
ندهد لعنت خدا بر او بلد». 

من به فرمان حبییم رسول خدا(ص) عمل کردم. مردی از آخر مسجد 
برخاست و گفت: ای ابا الحسن! سه جمله گفتی که معنای آن را نفهمیدم. نزد 
رسول خدا(ص) رفتم و سخن آن مرد را بازگو کردم. 

اصبغ می‌گوید: در اینجا امیرالم ومنین(ع) دست مرا گرفت و فرمود: ای 
اصبخ! دست خود را بگشا. دستم را گشودم. حضرت. یکی از انگشتان دستم را 
گرفت و فرمود: ای اصیغ! رسول خدا(ص) نیز همین‌گونه یکی از انگشتان دست 
مرا گرفت» سپس فرمود: هان ای ابا الحسن! من و تو پدران این امتیم؛ هرکه ما 
را نا خشنود کند. لعنت خدا بر او باد. هان که من و تو مولای این امتیم. لعنت 
خدا بر آن کسی باد که از ما بگریزد. هان که من و تو اجیر این امتیم» هرکه از 
اجرت ما بکاهد و مزد ما را ندهد لعنت خدا بر او باد. آن‌گاه خود آمین گفت و من 
هم آمین گفتم. 

اصبغ گوید: آنگاه امام بیهوش شد. باز به هوش آمد و فرمود: ای اصبغ آیا 
هنوز نشسته ای؟ گفتم آری. مولای من فرمود: آیا حدیث دیگری بر تو پیفزایم؟ 
گفتم: آری. 

فرمود: ای اصبغ! روزی رسول خدا(ص) مرا در یکی از کوچه‌های مدینه 





اوا کو ا و ها هت و اف ات انسیا نو 
لوقا ای وی کی از هی تساک هی ؟ 
گفتم: بله یا رسول‌الله. 

فرمود: چون روز قیامت شود خداوند منبری برتر از منابر پیامبران و شهیدان 
بوا نفو ین ا اک کی ان و کا که که 
بالا روی و یک پله پائین‌تر از من بنشینی؛ سپس دو فرشته را امر کند که یک پله 
پائین تر از تو بنشینند و چون بر منبر جای گیریم» احدی از گذشتگان و آیندگان 
نماند جز آنکه حاضر شود. 

آنگاه فرشته‌ای که یک پله پائین‌تر از تو نشسته ندا کند: ای گروه مردم! هر 
می‌کنم: من رضوان دربان بهشتم بدانید خداوند به منت و کرم و فضل و جلال 
خود به من امر فرموده که کلیدهای بهشت را به [حضرت] محمد(ص) بسپارم و 
[حضرت] محمد(ص) مرا فرموده که آن‌ها را به علی ابن ابی‌طالب(ع) بسپارم» 
پس گواه باشید که آن‌ها را به ایشان سپردم. 

سپس فرشته دیگر که یک پله پائین‌تر از فرشته اولی نشسته برمی‌خیزد و به 
ای که ها م کو اک ای کرو موه هر کم م ا که 
می‌شناسد و هر که مرا نمی‌شناسد خود را معرفی می‌کنم. من مالك دربان دوزخم. 
دوزخ را به [حضرت] محمد(ص) بسپارم و [حضرت] محمد(ص) مرا امر فرموده 
که آن‌ها را به علی ابن ابی طالب علی(ع) بسپارم» پس گواه باشید که آن‌ها را بدو 
سپردم. پس من کلیدهای بهشت و دوزخ را می‌گیرم. 





آن‌گاه رسول خدا(ص) فرمود: ای علی! تو به دامن من می‌آویزی و خاندانت 
به دامان تو و شیعیان به دامان خاندان تو می‌آویزند. من از شادی دست به دست 
پیامبر(ص) زدم و گفتم: ای رسول خدا! همگی به بهشت می‌رویم؟ فرمود: آری؛ 
به پروردگار کعبه سوگند. 

اصبغ گوید: من جز این دو حدیث از مولایم نشنیدم که حضرتش چشم از 
جهان پوشید. درود خدا بر او باد. ِ 

خوشرویی توم با هیبت 

ابن ابی الحدید می‌نویسد: خوشروبی و گشاده‌رویی امیرالم ومنین(ع) 
ضرب‌المثل و زبانزد بود تا آنجا که دشمنانش این ویزگی ایشان را عیب 
می‌شمردند و عمروعاص به اهل شام می‌گفت: عیب [حضرت] علی(ع) آن است 
که سخت بذله‌گوست. حضرت در پاسخ او فرمودند: «شگفتا از پسر نابغه [نام 
مادر عمروعاص که از پرچمداران زمان جاهلیت و زنان بدکاره‌ی مکه بود] به اهل 
شام گفته است من شوخ‌طبع‌ام... این که عیب نیست. بلکه ريشه در خوش خلقی 
انسان دارد.» 

البته عمر بن خطاب هم به هنگام مرگ و تعیین جانشین برای خود (از طربق 
شورا) رو به مولای متقیان حضرت علی(ع) کرد و گفت: وه که تو چقدر لایق این 
جایگاه خلافت هستی اگر این شوخ‌طبعی در تو نبود. ۱ 

ما ن اه کف ا ی رت کت کا اا 


سرحال و شوخ‌طبع بود. قیس گفت: آری» رسول خدا(ص) نیز با اصحاب خود 


۱ امیرا مومنین علی بن لطبلا غ )»ج مانرچ حداز »تو مه ات اديإص ۲ ۲ TY‏ 
۲ شرح نهج البلاغ چ ص ۵ 
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شوخی و تبسم می‌کرد. ولی گویا منظور تو آن بود که خواستی با این توصیف مقام 
مولایم آمیرمومنان(ع) را تنل دهی و از او عیب‌جوبی کنی! به خدا سوگند. با این 
که حضرت امیرمومنان(ع) خوشرو و شوخ‌طبع بود. ولی مهیب‌تر از شیر ژیان 
می‌نمود و البته این هیبت نیز ناشی از تقوای او بود. نه هیبتی که اوباش شام در 


ي 5 ۱ 
و می‌بینند. 


عدی بن حاتم نیز خطاب به معاویه گفت: او (امیرمؤمنان(ع)) تا با ما بوده چون 
یکی از ما بود. سؤالات‌مان را پاسخ می‌گفت و ما را به خویشتن نزدیک می‌ساخت. 
با این‌حال به سبب وقار و هیبت و مهابتش نمی‌توانستیم با او سخن بگوییم و به 
را چگونه تحمل می‌کنی؟ گفت: مانند مادری که فرزند او را در دامنش سر ببرند که 
هرگز اشکش خشک نمی‌شود. معاویه گفت: چقدر به یاد او هستی؟ عدی گفت: 
مگر روزگار می‌گذارد او را فراموش کنم؟ ۱ 

ابن عباس نیز می‌گوید: چون در حضور امیرمؤمنین علی(ع) بودیم. تا زمانی که 
آن حضرت ساکت بود. ما هیچ‌یک از هیبت او لب به سخن نمی‌گشودیم. 
بزرگان این فرقه در میان فضایل آن حضرت می‌باشد. حتی آنان که پس از 
پیامبراص) دست به کودتا زدند و خلیفه راستین پیامبراص) و جانشین بر حق 
خاتم انبیا(ص) را خانه‌نشین نموده. خود غاصبانه و نامشروع بر مسند خلافت 


۱ ارالانوا چ ۵ ۳ ۱ ص‌ ۲ 
۲ سفينة لله اج طی ۰ ۱ 
۳ج ارالانوا ج ۱ > ض ۲ ۷ 





تکیه زدند. گاه آن‌چنان اعترافات محیرالعقولی راجع به امیرمومنان(ع) کرده‌اند 
که برای هیچ خواننده و شنونده‌ای تردیدی باقی نمی‌گذارد که افضلیت و تقدم آن 
جناب بر تمام اصحاب. امری روشن‌تر از آفتاب بوده است. 


خاطراتی از مو لف «الخدیر» 

مؤلف کتاب شریف «الغدیر» گفته است: وقتی «الغدیر» را می‌نوشتم» خیلی 
مايل بودم کتاب «الصراط المستقیم» را هم بیینم. «الصراط المستقیم» تألیف 
شیخ زین الدین ابو محمد علی بن پونس عاملی بیاضی است که آن‌وقت به چاپ 
نرسیده بود و بعدها توسط کتابخانه مرتضوی در تهران چاپ شد. می‌گفتند: 
«شنیده بودم نسخه‌ی خطی‌اش در نجف نزد شخص معهودی است. خیلی مایل 
بایان را میاه قاضا کي کاب راب ادا مش که مطالسه نم دوه 
سپس مسترد دارم. یک شب اوائل مغرب که می‌خواستم به حرم مشرف شوم 
دیدم آن شخص معهود. با یکی دو تفر اهل علم دیگر. در ایوان مطهر 
امیرالم ومنین(ع) نشسته و مشغول صحبتند. خدمت ایشان رفتم و بعد از 
احوال‌پرسی تقاضای خود را اظهار کردم؛ عذرهایی آورد. من گفتم: اگر 
می‌خواهی به من امانت بده و اگر نمی‌شود به بیرونی منزل‌تان آمده همانجا 
مطالعه می‌کنم و اگر این را هم قبول ندارید در دالان منزلتان نشسته مطالعه 
می‌نمايم. گفتند: خیر نمی‌شود. آخرالأمر آن شخص گفت: شما هیچگاه این 
کتاب را نخواهید دید. 

آقای امک گفته اسک مفل آنکه اسان را پر شر من دنه از ان یت که 
او قبول نکرده» بلکه به خاطر مظلومیت آقا امیرالموّمنین(ع). به حرم مشرف شدم 
و خطاب به آن حضرت عرض کردم: 
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چه‌قدر شما مظلومید! یکی از ارادتمندان و شیعیان شما کتابی را در فضائل و 
حقانیت شما نوشته. یکی از ارادتمندان و خدمتگزاران شما هم می‌خواهد بخواند و 
به دیگران برساند. این کتاب پیش یکی از شیعیان و ارادتمندان شماست. در محیط 
شیعیان شماست. در کنار قبر مطهر شماست. اما باز هم او از این کار ابا دارد. به 
راستی که مظلوم تاریخ و فرن‌هایی. 

حال گریه‌ی عجیبی داشتم. به طوری که تمام بدنم تکان می‌خورد. ناگهان 
در قلبم افتاد که فردا صبح به کربلا برو. به مجرد خطور این خطاب در قلبم ديدم 
حال گریه از میان رفته و یک شادابی و نشاطی مرا فرا گرفته است. هر چه به 
خودم فشار آوردم که به آن درد دل ادامه دهم ديدم که قادر به آن نیستم و به‌کلی 
آن حال از میان رفته و تنها یک مطلب در دل من جایگزین شده است که «به 
کربلا برو». از حرم مطهر بیرون آمده به منزل آمدم. صبح به اهل منزل گفتم: 
می‌روید و شب جمعه نمی‌روید؟ گفتم: کاری دارم. به کربلا رفتم و یکسره به حرم 
مطهر حسینی مشرف شدم. در حرم مطهر. به یکی از آقایان محترم اهل علم 
برخوردم. خیلی محبت و احوال‌پرسی کردند. گفتند: آقای امینی چه عجب! وسط 
هفته به کربلا آمدید؟ (زیرا رسم علما آن بود که پنجشنبه‌ها با مشرف شوند تا 
است از شما خواهشی بکنم؟ گفتم: بفرمایید. گفت: مقداری کتاب‌های نفیس از 
مرحوم والد بر جای مانده که بدون استفاده بوده و تقریبا محبوس رت بیایید 
ببینید اگر چیزی به درد شما می‌خورد امانت ببرید و بعد برگردانید. گفتم: کی 
بیایم؟ گفت: من امروز کتابها را بیرون آورده مهیا می‌کنم؛ جناب عالی فردا صبح 





بای صرف صیحانه یه منزل سا E‏ هم صحایه میل کنید و هم 
کتاب‌ها را ملاحظه نمایید. قبول کردم و رفتم. حدود بیست و چند جلد کتاب به 
روی هم گذارده بود. من تا نشستم» دست دراز کردم و اولین کتاب را که برداشتم 
دیدم نسخه‌ای بسیار پا کیزه و نفیس از کتاب «الصراط المستقیم» است. حال 
گریه‌ی شدیدی به من دست داد. صاحبخانه علت را جویا شد. من جریان 
قضیه‌ی کتاب را در نجف نقل نمودم. ایشان هم از اطف الهی به گریه افتادند. 
کا د ور و اد ا کا ی نمی ما ای وهای از 
نزد من بود تا بعد از رفع حاجت» به شخص مذکور برگرداندم. 

علامه امیتی گفته اسنتة میا فکرمی کردم عدای سال وه جرا 
عذاب میکند و جزای آن تشنه لبی و جگر سوختگی حضرت سید الشهدا(ع) را 
چگونه میدهد؟ شبی در عالم ریا دیدم آقا امیرالمومنین(ع) در مکانی بسیار 
خوش آب و هوا روی صندلی نشسته و من هم خدمت آن جناب ایستاده‌ام. دو 
کوزه نزد ایشان بود. فرمودند: این کوزه‌ها را بردار و برو از آن‌جا آب بیاور. اشاره به 
محلی فرمودند که بسیرباصفا و باطراوت بود استخری پر آب و درختانی بسیار 
اوت کو اظراف ان بود که فا ولاز آت و ارت مشادای دشعان قاین 
بیان و وصف نیست. کوزه‌ها را برداشته و رو به آن محل نهادم. آن‌ها را پر از آب 
نموده. حرکت کردم تا به خدمت آقا میرالمزمنین(ع) بزگردم. ناگهان دیدم هوا رو 
به گرمی نهاد و هر آن. گرمی هوا و سوزندگی صحرا پیشتر می‌شود. دیدم از دور 
کسی به سمت من می‌آید و هر چه او به من نزدیک تر می‌شود. هوا گرم‌تر 
کد کون هی ری را ت او وس هر وا جن الا کر 
شمر قاتل حضرت سیدالشهدا(ع) است. وقتی به من رسید. دیدم به قدری هوا 
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گرم و سوزان شده است که قابل تحمل نیست. آن ملعون هم از شدت تشنگی به 
هلاکت نزدیک شده بود. رو به من نمود که از من آب بگیرد. من مانع شدم و 
گفتم اگر هلاک شوم هم نمی‌گذارم از این آب قطره‌ای بنوشد. حمله‌ی شدیدی 
به من کرد و من ممانعت می‌نمودم» دیدم الان کوزه‌ها را از دست من می‌گیرد. 
آن‌ها را به هم کوبیدم» کوزه‌ها شکسته و آب آن‌ها به زمین ریخت. چنان اب 
کو تاه تو شد که کون قطردای اپ در نها تبون ات او که ارم اه 
یه تشه یفام نی اروش که مط رن فا کد ما ماوق 
از آب استخر نوشیده سیراب گردد. به محض رسیدن او به استخر چنان آب 
ار ابد شد که کی لیات یک قرو انم از اش ورس ان 
هم کاملا خشک شدند. از استخر مأیوس شد و از همان راهی که آمده بود 
بازگشت. هرچه دورتر می‌شد هوا رو به خوبی و خوشی می‌رفت و درختان و آب 
استخر به طراوت و شادابی اول بازمی‌گشتند. به حضور حضرت امیر(ع) شرفیاب 
شدم. فرمودند: خدای متعال این چنین آن ملعون را جزا و عقاب می‌دهد. اگر 
یک قطره از آب آن استخر را هم می‌نوشید از هر زهری تلخ‌تر و از هر عذابی 
برا اه هیا کی بود یهن از این دزمان از شراب با که 
داستان شهر مزار شریف 

شهر مزار شریف در ولایت بلح افغانستان قرار دارد 9 دارای بارگاهی باعظمت 
و باشکوه بوده و مورد توجه شیعیان افغانستان است. گرفتاران بسیاری از این 
بارگاه حاجت گرفته‌اند. مشهور است کبوتران با هر رنگی به این بارگاه بيایند به 


۱ امین شوته‌ص ٩۳‏ + ۵ ۲ 





رنگ سفید درمی‌آیند. روی سنگ قبر نوشته شده است: 
هذا مزار شریف عل بن ابیطالب. 
اینجا مزار شریف علی ابن ابیطالب است. 

یر ام نود دارم که بیکر ESSERE‏ 
است که بی هیچ شک و شبهه ای مرقد مطهر آن حضرت در نجف اشرف است. 
قضیه واقعی مزار شریف که متأسفانه به گوش کمتر شیعه‌ای در ایران رسیده به 
این شرح است: 

سالیان پیش حاکم بلخ که سنی مذهب بود دچار دردی شدید در ناحیه‌ی پا 
گردید. مداواهای فراوان نمود؛ اما پایش بهبود نیافت. شبی حضرت علی(ع) را در 
خواب دید. حضرت به او آمر کردند که از روغن «دو ۷» برای خوب شدن پایش 
استفاده کند. او تمام علماء وزرا و اطبای شهر را جمع کرد و به آنان گفت: برای 
من روغن «دو لا» بیاورید. آنان در جواب گفتند: ما در تمام عمر خود نام این 
روغن را نشنیده‌ايم و بعید است چنین روغنی وجود داشته باشد. 

حاکم پاسخ داد چون حضرت علی(ع) اصر کرده‌اند پس این روغن ید در 
جایی از جهان وجود داشته باشد. دستور داد که اعلام نماید هرکس روغن «دو 
ل را بیاورد پاداش بزرگی دریافت خواهد کرد. خبر. شهر به شهر و روستا به 
روستا پیچید؛ اما هیچ کس نتوانست روغن «دو لا» را یافته و نزد حاکم بیاورد. در 
فلت ای شهب که هریت وکام ود دای انش کف 
من پاسخ سوال شمارا می‌دانم. شما بای روفن زیتون استفاده کنید. او چنین کرد 
و به سرعت درد کهنه پایش بهبودیافت. 

حاکم از آن عالم پرسید: از کجا فهمیدی منظور حضرت علی(ع) از روغن 
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«دو ل۷» روغن تشون است؟ آن عالم شيعه گفت: از آن‌جایی که خدای متعال در 
آیه ۵ سوره‌ی نور فرموده است: 
درخت مبارک زیتون که نه شرقی است و نه غربی. 

چون ۲ تا لا دارد (لا شرقية و لا غربیة) پس منظور مولا» روغن زیتون بوده 
است. 

حاکن چات فف زوم شیر کت لیاف دو تالا از باداش نف 
است تو از آمروز ندیم خاص ما هستی. عالم غریب شیعه حالا به ندیم خاص و 
همه‌کاره‌ی دربار حاکم شهر تبدیل شده است. مدتی گذشت. علمای شهر و 
وزیران دربار که همگی از اهل‌سنت بودند به این مقام و جایگاه یک مرد شیعه 
حسادت کردند. 

به حاکم گفتند ما فهمیده‌ايم که این مرد شیعه هرروز زیارت عاشورا می‌خواند و 
به خلفا لعن می‌فرسند. حاکم نیز در حضور علما و وزرا از عالم شیعه پرسید: آیا 
ا وم شخ درد ک او با شیامه باس واه مهب ها آنان را اعد 
می‌کنم.بلکه به آن‌ها توهین نیز می‌نمايم. جماعت از این پاسخ شگفت‌زده شدند 
و گفتند: حکم این مرد اعدام است. حاکم که مردی دوراندیش نوی گفت: ایشان 
مردی فاضل و حکیم است. حتماً دلیلی دارد که به راحتی پشت پا به این مقام و 
ثروت زده و خریدار مرگ خود شده است. از این رو از عالم شیعه پرسید: چرا به 
ضهان مورد خر ا آهل فش امت ین کے کے عا شمه اک 
دا که ا ل ی و ا شاه انش نی 
اران ب ا 





او گفت: حاتم طابی کافر بود؛ ولی در نهایت سخاوت و بخشندگی. قبل از 
مرگ خویش مردم را جمع کرد و گفت: ای کسانی که گرسنه بودید و حاتم طابی 
فیلات در دهان شتا کات ای سای رة یوق عنم طا لاش 
به شما پوشانید! ای کسانی که لقمه نانی سر سفره‌ی حاتم طابی خوردید! الان 
وقت مرگ من شده و من از شما توقع هیچ پاداشی را ندارم. فقط دختری از من به 
ا ا او ای خی کیش هت ها باه ان 
که ا کر هت ییا ای ای موه تشر ما هت 
دخترش سفارش‌ها نمود. 

روزی این دختر به نزد پیامبر اسلام(ص) آمد. پیامبر(ص) به احترام پدرش که 
سفارش کرده بود و مرد باسخاوت و بخشنده‌ای بود آن دختر را اطعام و اکرام کرد 
و هدایایی نیز به او بخشید. 

پیامبر خاتم(ص) نیز که برای دین اسلام زحمات زیادی کشید و خون 
دل‌های فراوان خورد در آخرین روزهای عمر شریف خویش فرمود: من از شما 
توقع هیچ پاداش و قدردانی ندارم. اگر میخواهید به من محبت کنید به دخترم 
فاطمه(س) محبت کنید. جان شما و جان فاطمه(س). مبادا از گل نازک تر به او 
اه SE SEE‏ زا را 

رسول الله چون عزم سفر کرد زفتنه امتش راب اخبر کرد 
نصیحت کرد مردم را دگربار زمکروکید شیطان داد هشدار 
که ای امت! سراپاگوش باشید کمین بگرفته شیطان هوش باشید 
مسممانان؛ امانندار باشید پس از من عترتم رایار باشید 
شتار هت ۸ E METE‏ کت ونم 





مبادا فاطمه تنابماند 
مبادا فاطمه دلگیر گکردد 
به‌ناگه کودتاشد در سقیفه 
على رغم وصایای پیمبر 
نمال دین حق افسده گردید 
نفاق و شرک و طغیان دست در دست 
به بیت مرتضا آتش گشودند 
چراغ خان هی آل پیمبسر 
ندانستند امت قدرزهرا 
شکستند از ستم بازوی زهرا 
دریامحسن زهراو حیدر 
على مرتضاعزلت‌نشین شد 
ز فرط غصه نالان گشت زهرا 
از آن پس ناله زهرا روز و شب داشت 
مدینه گریه‌اش راياد دارد 
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غریب و بی معین زهرابماند 
ود اوپباره‌ای ازپیکر من 
ز دنیادر جوانی سیر گردد 
چراغ عمر او چون گشت خاموش 
غریب و منزوی گردید حیدر 
دوباره جاهلیت زنده گردید 
درون خانه «آل الله» بودند 
ز کین پشت در گردید پرپر 
نەتنھابازویش پهل وی زهرا 
ببه دنی] نامده گردید پرپر 
دک را از ذوی القربی گرفتند 
مقیم بیت الاحزان گشت زهرا 
دگر «عجل وفاتی» زیر لب داشت 
ز خصم فاطمه فریاد دارد 


چند روز از رحلت پیامبر(ص) نگذشته بود که گروهی برخلاف وصابای 


پیامبر(ص) نه تنها هیچ‌گونه خوش‌رفتاری و محبتی نسبت به دختر رسول 
خدا(ص) ننمودند. بلکه ناجوانمردانه خانه‌اش را آتش زدند؛ به صورتش سیلی 





زدند؛ پهلویش را شکستند؛ فرزند به‌دنیا نیامده‌اش را به شهادت رساندند. هدیه که 
ندادند هیچء باغ فدک را نیز از تنها یادگار پیامبر(ص) به ناحق بازستاندند. حالا 
شما قضاوت کنید. ما الان باید به بانیان و عاملان این جنایت بزرگ درود و 
رحمت بفرستیم یا به آنان لعن و توهین کنیم؟ 

صدای گریه و ناله از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. جلسه‌ی محاکمه این 
عالم شیعهتبدیل به مجلس روضه‌ی حضرت زهرا(س) شده بود. مقام و منزلت 
ین عالم شیعه در نزد حاکم و عموم مردم بیشتر شد چند‌سالی گذشت, عالم 
شیعه دعوت الهی را لبیک گفت و دار فانی را وداع کرد. حاکم عزای عمومی 
اعلام کرد و تشییع جناز‌ی باشکوهی به‌عمل آورده و او را با احترام به خاک 
سپردند. خواستند روی سنگ قبرش نام او را بنویسند. دیدند او را فقط عالم شيعه 
خطاب می‌کردند. به سراغ صندوقچه‌ی شخصی‌اش رفتند. مدارکی را دیدند که 
نشان می‌داد نام واقعی او علی است و نام پدرش ابیطالب. از این‌رو بر سنگ 
قبرش نوشتند: هذا مزار شریف علی ابن ابیطالب. 


مناظره با ابوحنیفه 
دو نفر از شیعیان در گذرگاهی از بغداد به مجلس بزرگی رسیدند. پرسیدند: این 
مجلس متعلّق به کیست؟ گفتند: مجلس درس امام اعظم. ابوحنیفه است. 
راوی حکایت می‌گوید: رفیق من که اسمش فضل بن حسن بود و مردی 
متعصب در مذهب شیعه, و در عین حال آدمی بحاث و با اطلاع از مبانی مذهب 
بود گفت: من می‌روم و با این مرد مباحثه می‌کنم و تا او را ملزم و مجاب و 
سرافکنده نکنم از این مکان نمی‌روم. گفتم: این عالم بزرگی است و از عهدة بحث 
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با او بر نمی‌آیی. گفت: من معتقد به مذهب حقم و حق مغلوب نمی‌شود. 
وارد مجلس شدیم و نشستیم و در یک فرصت مناسب. فضل از جا برخاست و 
که اها الال من ر دز دارم که ای اس هه اف ون 
هرچه می‌خواهم به او بفهمانم که ابوبکر بعد از پیامبر اکرم(ص)» افضل امت و 
خلیفۀ به حق بوده قبول نمی‌کند و می‌گوید: علی‌بن ابی‌طالب(ع)» افضل و 
خلیفة به حق است. 
شما یک دلیل قاطع و محکمی به من یاد بدهید که به او بفهمانم و او را به راه 
راست بیاورم. 
ابوحنیفه گفت: به برادرت بگو بهترین و روشن ترین دلیل این است که پیامبر 
اکرم (ص)» همواره در میدان‌های جنگ» آن دو بزرگوار ( ابوبکر و عمر) را 
کنارخود می‌نشاند و علی(ع) را مقابل نیزه و شمشیر دشمن می‌فرستاد ! و این 
نشان می‌دهد که آن دو نفر» محبوب پیامبر(ص) بوده‌اند و چون آن حضرت 
می‌خواسته که آن‌ها بعد از خودش جانشین باشند آن‌ها را حفظ می‌کرد! و چون 
علی(ع) را دوست نمی‌داشت» طردش می‌کرد؛ و به میدان می‌فرستاد تا کشته 
شود و این بهترین دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر است! فضل گفت: بله من این 
را به برادرم می‌گویم؛ ولی او از قرآن به من جواب می‌دهد که خداوند فرموده 
است: 
«قََل الله الْنجامدین عي الْقاجدین أَجْرا عظیما» 
«خداوند. مجاهدین را بر اعدین و نشستگان برتری داده و اجری بزرگ برای 


آنان آماده است» 





و به حکم این آیه. علی(ع) چون مجاهد بوده افضل از ابوبکر وعمراست که 
قاعد بوده‌اند. ابوحنیفه گفت: به او بگو از این بهتر می‌خواهی که ابوبکر و عمر 
قبرشان کنار قبر پیامبر(ص) و چسبیده به قبر آن حضرت است؛ در حالی که قبر 
علی(ع) از قبرپیامبر(ص) دور افتاده و در عراق است! فضل گفت: بله این را هم 
به برادرم می‌گویم؛ اما او می‌گوید: آن‌ها غاصبانه در کنار پیامبر اکرم(ص). دفن 
شده‌اند! برای این که خداوند فرموده است: 

يا ها الزین منوا لا تخل يوت التی الا آن ید م4 
«ای مومنان بدون اذن و اجازة ۱ داخل خانه‌اش نشوید...» 

و می‌دانیم که رسول اکرم(ص) در خانة خودش دفن شده و آن دو نفر بدون 
اذن در خانة آن حضرت دفن شده‌اند و محل دفن ایشان غصبی است. 

ابوحنیفه که از این گفتگو سخت ناراحت شده بود تأملی کرد و سپس با لحنی 
تند گفت: به این برادر خبیثت بگو: آن‌ها غاصبانه در خانه پیامبر(ص) دفن 
نشده‌اند! بلکه عایشه و حفصه که دختران آن دو بزرگوار و همسران پیامبر(ص) 
بودند و از پیامبراص) مهریه طلبکار بودند. پدرانشان را در مهربه خودشان دفن 
کردند! فضل گفت: بله من این مطلب را هم به برادرم گفتهام» ولی او باز آیه‌ای 
برای من می‌خواند و می‌گوید: پیامبر(ص) به همسرانش بدهکار نبوده است. 
برای اينکة خداوند فرموده است: 

يا أيه التئ زا خن لت آژواجت اللاني آتیت أجورفن4 


دای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته‌ای برای تو حلال کرذیم» 


۱ یا . آیه ۳ ۵ 
۲ انا . آیه ۰ ۵ 
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طبق این آیه پیامبر اکرم(ص) مهریه‌ی زن‌هایش را داده بود و وقتی که از 
دا رفت به زم کاش بدهکار نوده استه امختفه ان کی تامل کرد کت 

به این برادرت بگو: درست است که همسران پیامبر(ص) مهریه طلبکار 
ا اما سای ا کار ماک تیاس ۱ تنماک ای اجه سای 
اکرم(ص) بعد از مرگش از خود باقی گذاشته) نیز همین خانه اش بوده و شرعاً 
سهمی هم از آن خانه به همسرانش می‌رسد و چون عايشه و حفصه وارث پیامبر 
(ص) بوده اند پدرانشان را در سهم الارث خودشان دفن کرده اند و بنابراین 
غصبی در کار نبوده است ! 

فضل گفت: بله من این را هم به برادرم گفتام 

ولی او می‌گوید: شما آفایان ستی‌ها مگر نمی‌گویبد: پیامبر(ص) ارث 
نمی‌گذارد و خودتان حدیث نقل می‌کنید که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: 

«ما امان اصلا آرث نمی‌گذاريم و هرچه از ما باقی مانه ضدقه است» 

پس طبق گفته خودتان عايشه و حفصه سهم الارث نداشته‌اند. 

شما حضرت فاطمه(س) را از فدک محروم کرده‌اید و گفته‌اید: پیامبر(ص). 
ارث نمی‌گذارد. چه‌طور آن دو زن» از پبامبر(ص) ارث خواهند برد؟ 

آیا دختر از پدر ارث نمی‌برد؛ اما همسر از شوهر ارث می‌برد؟! 

سخن که به این‌جا رسید. ابوحنیفه حسابی از کوره در رفت و با لحنی خشم 
آلود فریاد کشید: این مرد را یرون کنید ! این خودش رافضی است و اصلاً برادر 
هم ندارد! ۱ 


۱ 2٩ الفصول ا مخ (ه سید مرتیرصی > ۷؛ کنز الفولا , ابو الفتوح کراجک » هل + اج اج طبرم ج طن‎ .١ 
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داستان واقعی و زیا از علامه حعفری در دانمارک 

علامه محمدتقی جعفری می‌گفتند: عده‌ای از جامعه‌شناسان دنبا در 
دانمارک جمع شده بودند تا در باره‌ی موضوع مهمی به بحث و تبادل نظر 
بپردازند. موضوع این بود: ارزش واقعی انسان به چیست؟ معیار ارزش انسان‌ها 
خیست؟ هر کدام ازجا متا سان ضا ھا داشتند و فعا راع خاصی را 
ارائه کردند. وقتی نوبت به بنده رسید. گفتم: اگر می‌خواهید بدانید یک انسان 
چه‌قدر آرزش دارد. ببینید به چه چیزی علاقه دارد و به چه چیزی عشق می‌ورزد. 
کی کهعشق اش یک بازتمان خوطیقه ات دوو اق ارزش اش به شتا 
همان آپارتمان است. کسی که عشق‌اش ماشین اش است» ارزش‌اش به همان 
میزان انشتهآما کسی که ع اش دای متعال است ارزش او به انذازوق 


جامعه‌شناسان صحبت‌های مرا شنیدند. برای چند دقیقه روی پای خود ایستادند 
و کف زدند. وقتی تشویق آن‌ها تمام شد. من دوباره بلند شدم و گفتم: عزیزان! 
این کلام از من نبود. بلکه از شخصی به نام [حضرت] علی(ع) است. آن حضرت 
در نهج‌البلاغه می‌فر مایند: «قيمَه کل آثری ما یِخسه» «ارزش هر انسانی به 
اندازه‌ی چیزی است که دوست ی وقتی این کلام را گفتم. دوباره به 
نشانه‌ی احترام به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی (ع) از جا لند شدند و چند بار 
نام آن حضرت را بر زبان جاری کردند. 

خدای! ترا گواهمی‌گيريم که ما امیرالمقمنین(ع) و فرزندان معصوم ایشان را 
دوست داریم. همه‌ی دلخوشی ما در این روزگار این است که دوستدار امام 
عصر(ع) هستیم. ما را بر این محبت تا به هنگام مرگ ثابت‌قدم حفظ فرما. 





من يمت برنی 
علامه مستنبط در القطره نقل میکند: 
هنگامی که امام حسن و حسین علبهما السلام پیکر مطهر امیرالممنین 
عليه السلام را در تابوت به سوی قبر مطهرش در پشت کوفه حمل میکردند اسب 
سواری نزدیک ایشان شد که بوی مشک از او ساطع بود. پس بر ایشان سالام کرد 
و به امام حسن عليه السالام فرمود: 
آیا این حسین بن علی و سید الوصیین و نوه‌ی پیامبر رحمت است که از 
کودکی از مادر عصمت شیر نوشیده و مربی علم و حکمت و پدر ائمه است؟ امام 
حسن(ع) عرض کرد: بلی! اسب‌سوار فرمود: این پیکر را به من بسپارید و در 
امان خدا بروید! امام حسن(ع) عرض کرد: پدرم وصیت کرده است که جسم او را 
جز به جبرئیل يا خضر نسپاریم. شما کدام یك از ایشان هستید؟ 
فکشف النقاب فإذا هو آمیرالمنین(ع) 
پس سوارکار نقابش از چهره برداشت ناگهان دیدند که او خود 
آمیرالمومنین(ع) است. 
سپس به امام حسن(ع) فرمودند: با ابا محمد! 
انه لا تموت نفس الا ویشهدها آفما یشهد جسده. 
هیچ کس از دنیا نمی‌رود. مگر ای ن که علی عليه السلام در نزد او حاضر شود 
پس چه‌طور می‌شود که بر بالین جسد مبارک خویش حاضر نگردد؟ 


١‏ . القطرة مزج ار ة اقب النبي و العترة - السیدطٌ مد امستنبط - ج ۱ - الصفحة ۱۷ ۲؛ مدينة ام اجز - السینه اشم البحراني 
- ج ١‏ - الصفحة ۱۱ ار الأنوار - العلامة امجلسی - ج ۲> - الصفحة۱ ۰ ؛ الأنوار العلوية - الشیخ جعفر النقدي - الصفحة 
۱ ال ام الحسین فیط ادیث الفريقين - السید على الأبطحى - ج ۲ - الصفحة ۷ ۱؛ موسوعة ك مات الا ام الحسن عله 
السلام - الصفحة ۷ ۸ 





۸ / پیرامون غدیر 


یکی از شاهکار های مولا 

جمعیت زیادی دور امیر ممنان(ع) حلقه زده بودند... 

مرد اول پرسید: یا علی! سژالی دارم . علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت در 
پاسخ فرمود: علم بهتر است ؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث 
قارون و فرعون و هامان و شداد. 

مرد دوم پرسید: ای اباالحسن! سوّالی دارم می‌توانم بپرسم؟ علم بهتر است 
پا ثروت؟ مولا فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می‌کند. ولی مال و 
ثروت را تو مجبوری حفظ کنی. 

نفر دوم که از پاسخ سوّالش قانع شده بود. همان‌جا که ایستاده بود نشست. در 
همین حال سومین نفر وارد شد و پرسید: باعلی علم بهتراست با ثروت؟ 

امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان 
بسیاری است؛ ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار ! 

نفر چهارم از راه رسید و پرسید: یا علی ! علم بهتر است یا ثروت؟ 

امیر مؤمنان(ع) در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است ؛ زیرا اگر از مال 
اتفاق کنی کم می‌شود ؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر 
آن افزوده می‌شود. 

پنجمین نفر از جا برخاست و پرسید: یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟ 

حضرت علی عليه السلام در پاسخ به او فرمودند: علم بهتر است ؛ زیرا مردم 
شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند؛ ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و 


ششمین نفر نیز از راه رسید و پرسید: یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟ 
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مام(ع) نگاهی به جمعیت کرد و فرمود:علم هتر است؛ زیر ممکن است مال را 
دزد ببرد» اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد. 

نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت علی(ع) و گاهی به تازه واردها دوخته می‌شد. 

در همین هنگام هفتمین تفر سؤال کرد: یا بالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟ 

امام(ع) فرمودند: علم بهتر است ؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود. اما 
علم هرچه زمان بر آن بگذرد. پوسیده نخواهد شد. هشتمین نفر از گرد راه رسید و 
همان سؤال را پرسید که امام(ع) در پاسخش فرمود: علم بتر است؛ برای اینکه 
مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند. ولی علم. هم در این دنیا و هم 
پس از مرگ همراه انسان است. همه از پاسخ‌های امام شگفت زده شده بودند که 
نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حيرت مردم پرسید: یا علی! علم 
ام ابر گام کر رة ع کر اس رت ال وت اسان 
سنگدل می‌کند, ام علم موجب‌تورانی شدن قلب انسان می‌شنود. دهمین تفر 
پرسید: یا بالحسن ! علم بهتر است یا روت؟ حضرت امیر(ع) در پاسخ او 
فرمودند: علم پھر اسه زیرا فروتمندان تکبر دا رند تا آنجا که گاه ادهای دا 
می‌کنند. اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع اند . فریاد هیاهو و شادی و 
تست مو مان راب کرده بود سول کان ا و دا مان 
و تارب ای کان س را ا کر ف ع ا 
مان را شنیدند که می‌فرمود: اگر تم مردم دیا همین یک وال را از من 
می‌پرسیدند. به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم. ۱ 


۱ کشکول بحیاز چ ۸ ص ۷ ۲ 





ترک واجب 

ابو هارون عبدی گفته است: من بر عقیده خوارج بودم و هیچ رایی جز آن 
نداشتم تا آنکه به نزد ابو سعید خدری(ره) رسیدم و از او شنیدم که می‌گفت: مردم 
مامور به پنج چیز بودند. پس به چهارتای آن عمل نموده و یکی را ترک کردند. 
یکی به او گفت: ای ابو سعید! چهار چیزی که به آن عمل کردند چیست؟ گفت: 
نمازه زکات» حج و روزه‌ی ماه رمضان. پرسید: پس آنچه را رها نمودند چیست؟ 
کف ا عل پم ان طالب‌علییها الا آن مرد گفت: آبا ولانت هماننه 
آن چهار مورد واجب است؟ ابو سعید گفت: آری به خدای کعبه سوگند! آن مرد 
کی با مه کی فا اس کفته کتا وه میت ؟ 


جزای دشمنی با مولا 

اعمش که از شیعیان بوده. گفته است: منصور دوانیقی خلیفه‌ی عباسی نیمه 
شب مرا فراخواند. پس با خودم گفتم: او این موقع شب مرا خوانده تا از فضایل 
علی(ع) بگویم تا مرا بکشد! پس غسل و حنوط کردم و به دیدارش رفتم. او از 
بوی حنوط من متوجه شد که از جانم خوف دارم! پس به من گفت: چند حدیث 
درباره‌ی فضایل علی(ع) می‌دانی؟ گفتم: ده هزار حدیث و بلکه بیشتر! پس به 
من گفت من حدیثی از فضایل برای تو نقل می‌کنم که همه آن‌ها را فراموش کنی 
و گفت: وقتی از بنی اميه فرار کردم. به شام رفتم و فضایل علی(ع) را می‌گفتم. و 
بعضی نیز به من آب و غذا می‌دادند! 

روزی یکی از محبین [حضرت] علی(ع) به من گفت: در مسجد آل معاویه 


۱ الی شیخ مفب > مجلس ۰۱۷ حدیث ۳. صفحه۳۹ ۱چ اپ لقد ارات دار ال رین 





حاضر شو تا یکی از مخالفین علی(ع) را به تو نشان دهم ! 

به ان مسجد رفتم و در صف جماعت در کنار جوانی برای نماز ایستادم» اما 
وقتی به رکوع رفت عمامه‌اش افتاد. دیدم سر و صورت او شبیه خوک است. از 
شدت وحشت نفهمیدم چه‌طور نمازم را تمام کردم! به او گفتم: وای بر تو چرا 
این‌گونه شده‌ای؟ گفت: من مؤذن خانواده‌ی آل فلانی بودم و هر صبح بر 
علی(ع) ۱۰۰۰ مرتبه و در روز جمعه ۴۰۰۰ مرتبه لعنت می‌کردم! 

یک روز به خانه آمدم و خوابم برد. دیدم با جماعتی در محضر رسول 
خدا(ص)؛ علی(ع)» حسن و حسین علیهما السلام هستیم و در دست آن‌ها جام 
بهشتی است. و نبی خدا(ص) فرمود: یا حسن! من و این جماعت را از جام 

پس حضرت از جام بهشتی به ایشان نوشانید؛ اما وقتی نوبت به من رسید به 
جدش عرض کرد: آیا به این نیز بنوشانم در حال ی که پدرم را روزانه ۱۰۰۰ بار و 
جمعد‌ها ۴۰۰۰ بار لغفت می‌کند؟! پس کن ا کی فرمود: وای ری خذا 
تو را لعنت کند. آپا علی(ع) را لعنت می‌کنی در حالی‌که او از من است؟! آیا علی(ع) 
را ناسزا میگویی در حالیکه او از من است؟!» پس در صورت من آب دهان 
انداخته و با لگد به من زدند! سپس فرمودند: برخیز, خدا صورتت را زشت کند. پس 
از خواب بلند شدم دیدم صورتم شبیه خوک است! 

امام صادق(ع) فرمود: 

عون مَلعو مب لبن اى طالب فان اأَْْضَه حت أَبْعَص 


۱ الا » الشيخ الصاقو . الصفحة ۲٠‏ ٠؛‏ لا اقب فى اخلة » ابید مزة الطویم. » الصفحةه۲۳؛ روضة الواعظ ‏ الة ال 
الني اب . الصفحةع ۱۲ج ار الأنوا . العلامة امجليع . ج۲۷ - الصفحة۳ ٩؛‏ مدينة لح او . السياه اشم البحواز »ج ١‏ 
الصفح۱۲ ۲ ارة لمصطغٍ بح مد بن على الطیو » الصفحة۷۱ 8۲ اية مط » السیله اشم البحواز » ج 1 الصفحةه۳۰. 





سول الله( ع)» وم نع سول اله لاله الا ارت" 
«ملعون است ملعون است هرکه با علی‌بن ابی‌طالب(ع) بغض و کینه داشته 
باشد. چون کسی با علی(ع) بغض ندارد مگر اينکه با رسول خدا(ص) بغض 
داشته‌باشد و هرکه با پیامبر(ع) چنین‌باشد. خداوند در دنیا و آخرت او را لعن 
خواهد کرد». 

ندای جکاوک‌ها 


از پيامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: خدای تعالی آفریدگانی دارد. ند از 
آدم و نه از جن و ابلیس» که بر مبغضان علی(ع) لعن می‌کنند. گفته شد: اینان 


کیانند؟ حضرت فرمود: 
«الْقَنابرٌ یناذو ف السَحَر عل روو الجّر: ألا لت له عل مبْغض كَل 
بن آی طالب 


رکا رھ قان بر رون ران ا کت اا ت ور خا 
بر کسی که بن و کینه غلبن ابی‌طالب(ع) را داشته باشد». 
سودمندترین تجارت 
شیخ صدوق(ره) در کتاب «امالی» داستانی نقل کرده است: 
شخصی خدمت رسول خدا(ص) شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
فلانی با یك سفر دربایی و سرمایه‌ای اندک به چین رفت و خیلی زود برگشت در 
حالی که سود بسیار زیادی نصیب او گردید تا آن‌جا که خویشان و نزدیکان و 


۱ × ارالانوا > ج۷۳ ص۳94 ال الشية »> ج٦۱‏ ص۲۸۰؛ کنز الفولً , ج ۰۱ ص12۹ 
۲ . الصراط امستقم » ج ۲. ص ٩٥‏ فر اد القلو > ج ۲ ص ۲۳۹ 
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رسول خدا(ص) فرمودند: ثروت دنیا هرچه زیادتر گردد برای صاحبش جز 
گرفتاری به‌بار نمی‌آورد. به دارندگان مال و ثروت غبطه نخورید. مگر آن‌هایی که 
ثروت خود را در راه خدا بذل و بخشش می کنند. 

ایا به شما خبر ندهم از کسی که سرمایه‌اش خیلی کمتر از سرمایه‌ی رفیق 
شما و برگشت او خیلی سریع‌تر» ولی بهره‌ای که برده بسیار زیادتر بوده است و 
آن‌چه خدا برای او از خوبی‌ها فراهم کرده در خزانه‌های عرش الهی نگهداری 
می‌شود؟ عرض کردند: ای رسول خدا! او را به ما معزفی کن. 

فرمودند: به این شخصی که می آید نگاه کنید. 

وقتی نگاه کردیم دیدیم مردی از انصار است. لباس‌هایی کهنه به تن داشت و 
قیافه‌اش خیلی جلب توجه نمی‌کرد. رسول خدا(ص) فرمودند: از این بنده‌ی خدا 
امروز خوبی‌ها و طاعت‌هایی از او بالا رفته که اگر بر اهل آسمان و زمین تقسیم 
شود کم‌ترین بهره‌ی هر یک از آن‌ها این است که گناهانش آمرزیده شود و داخل 
بهشت گردد. 

اصحاب با شگفتی عرض کردند: ای رسول خدا؛ مگر او چه کاری کرده 
است؟ فرمودند: از خودش بپرسید. همگی به او روی آوردند و گفتند: ای بنده‌ی 
خدا! گوارایت باد آنچه رسول خدا(ص) برای تو بشارت داده است. امروز چه 
عملی انجام داده‌ای که برای تو آن مقدار ثواب و پاداش نوشته‌اند؟ گفت: فکر 
نمی‌کنم کاری کرده باشم جز این که از خانه‌ام به قصد کاری خارج شدم. و چون 
مقداری تأخیر کردم احتمال دادم که وقت آن دیر شده باشد. و به مقصد نرسم» با 
خود گفتم: حالا که چنین شده خوب است به جای آن بروم به چهره دلربا و 
جمال نورانی علی‌بن ابی‌طالب(ع) نگاهی کنم. زیرا از رسول خدا(ص) شنیده‌ام 





که فر مودند: 
النظر ای وجه عل(ع) عبادة. 
نگاه کردن به چهره علی(ع) عبادت است. 
در این هنگام رسول خدا(ص) فرمودند: 
آی والثّه عبادة» وای عبادة. 
بلی. به‌خدا قسم عبادت است و چه عبادت با ارزشی. 
تو ای بنده‌ی خدا از خانه ببرون آمدی تا دیناری چند برای مخارج عائله‌ات 
بدست آوری» و آن از دستت رفت. با خود گفتی: به‌جای آن بروم به چهره‌ی 
علی(ع) نگاه کنم. تو این کار را کردی در حالی‌که او را دوست داری و به فضائلش 
معتقدی و این برای تو بهتر است از آن‌که به اندازه‌ی یك دنیا پر از طلای سرخ 
می‌داشتی و آن را در راه خدا انفاق می‌کردی و بدان به عدد هر نفسی که در این 
مسیر کشیده‌ای دربارمی هزار فرمی‌توانی شفاعت کنی و خدا به شفاعت تو 


۱ 


آن‌ها را از امن دوزخ نجات خواهد داد. 
سنگ طلا می‌شود 
عمار می‌گوید: روزی خدمت مولایم امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
رسیدم» و ایشان آثار فقر و حزن را در صورتم مشاهده کردند. فرمودند: تو را چه 
می‌شود؟! عرض کردم: بسیار مقروضم! حضرت به سنگی اشاره کردند و 
فرمودند: این را بگیر و قرضت را پرداخت کن. عرض کردم: این که سنگ است و 
ارزشی ندارد. حضرت فرمود: 


۱ القط ه جلد ۱, صفحه۳۶۱:ط الی صاقو : ۴۴۲۳ ح ١‏ مجلس۸ ۵> ار الأنوا : ۸۹۷ ۸ ج هشب ارة امصطغ :۵۷ تأول 
الا :۸۶۶/ ۲ ح ۵ 
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«ادع الله بى يحول لك ذهبا» 
ات ی ی رامش ل ما کیره 
عمار می‌گوبد: خداوند را بهوسیله‌ی امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
خواندم پس سنگ تبدیل به طلا شد! حضرت فرمودند: هرچه می‌خواهی از آن 
پاک ی ا م ارت و ما موه نی که 
ES‏ ان ی | ga‏ 
بخوان تا سنگ را برای تو نرم کند. به‌درستی‌که خداوند به‌وسیله‌ی اسم من آهن 
را برای داود نبی نرم کرد! پس خداوند را دوباره به‌وسیله‌ی امیرالمومنین علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) خواندم و طلا نرم شد و هرچه می‌خواستم از آن برداشتم! 
سپس حضرت فرمودند: پس خداوند را به‌وسیله‌ی اسم من بخوان تا آن‌را 
دوباره به سنگ کند. همان‌گونه که بود! 1 
ار ان ماع فستمیی اس فس اور ری شاف ما 
که ما دایص رخ امن وجود ها راهم لا کن ااه 
احترام امیر مؤمنان(ع) امر ظهور مولای‌مان را همین لحظه اصلاح فرما. 
فرشتگان استغفار کننده 
رسول اکرم(ص) در خصوص آیه‌ی #و انزل من السماء ماء» «و از آسمان. 
آب را نازل نمود» فرمودند: 
.. ثم قال: «وأنزل من السماء ماء» يعنى الطر مع کل قطرة ملك یضعها فى 


۱ له ارق أنوار اليقين -ا افظ رجب البرسی - الصفحة ۳۷۲ 


۲ سوره ابراهیم » آیه ۳۲ 
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موضعها الذى يأمره به ربه عزوجل؛ فعجبوا من ذلك فقال 
رسول‌الله(ص): أو تستكثرون عدد هؤلاء ! وان الملائكة الستغفرین 
لحی عل‌بن یی طالب علیهماالسلام أكثرمن عدد هؤلاء وان عدد 
الملائكة اللاعنین لبغضیه آ کثر من عدد هوّلاء. 
باه قطن باران یک فرشتهتارل مشود که آن فظو را کر ای که عقاو 
دستور داده می‌گذارند. اصحاب از این سخن تعجب کردند. رسول‌الله(ص) 
فرمودند: آیا از تعداد زیاد فرشتگان نازل شده همراه باران شگفت زده‌اید!؟ 
بدانید تعداد فرشتگانی که برای دوستداران و محبین علی‌بن ابی‌طالب 
علیهماالسلام استغفار می‌کنند بیشتر از این‌هاست و نیز فرشتگانی که به مبخضین 
او لعنت می‌فرستند به مراتب بیشتر از تعداد ملائک باران می‌باشد. 
خدا جیست و جه شکلی است؟ 
گروهی از کفار خدمت حضرت علی(ع) رسیدند و از آن حضرت پرسیدند: در 
چه سال و تاریخی خدایت به وجود آمد؟ 
امام(ع) فرمود: خداوند وجود داشته قبل از به‌وجود آمدن زمان و تاریخ و هر 
چیزی که وجود داشته... کفار گفتند: چه‌طور می‌شود؟! هرچیزی که به وجود 
آمده یا قبلش چیزی بوده که از او به وجود آمده و با تبدیل شده...!!! امام 
علی(ع) فرمود: قبل از عدد ۳ چه عددی است ؟ گفتند: ۲ . امام پرسید: قبل از 
عدد ۲ چه عددی است؟ گفتند: ۱. امام پرسید: و قبل از عدد ۱؟ گفتند: هیچ. 
امام(ع) فرمود: چه‌طور می‌شود عدد يك که بعدش اعداد بسیاری هست قبل 


.١‏ تفسیرط ام حسن عسکری عليه السلإص ۰ ۵ ١‏ تأیل الا > «استر له » جا ۱ صف ۱ ۴؛ تفسير كنز الق > جا 
صفحه 3 ۱۷ 
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نداشته باشد. ولی قبل از خداوند که خود احد و واحد حقیقی است نمی‌شود 
ممکن است که همه جا باشی و به همه جهت اشراف داشته باشی...؟! 

امام(ع) فرمود: اگر شما در مکانی تاريكت خوابیده باشید صبح که بیدار شوید 
روشنایی را از کدام طرف و کجا می‌بینید؟ کفار گفتند: همه‌جا و از همه طرف. 
امام(ع) فرمود: پس چگونه خدایی که خود نور سماوات و زمین است نمی‌شود 
خدایت از چیست!؟ چه‌طور می‌شود از چیزی نباشی, همه جا هم باشی» قدرت هم 
داشته باشی!؟ امام(ع) فرمود: خداوند خودش خالق خورشید و نور است. آیا شما 
قدرت طوفان و باد را ندیده‌اید؟ باد از چیست که نه دیده می‌شود نه از چیزی است. 
در حالی که قدرتمند است؟ خداوند خود خالق باد است. گفتند: خدایت را برایمان 
زده‌اید ؟ گفتند: آری؛ بوده‌ایم و حرف زده‌ایم. امام(ع) فرمود: آیا بعد از مردنش 
هم با او حرف زده‌اید؟ گفتند: نه چه‌طور حرف بزنیم در حالی که او مرده ؟! 
امام(ع) فرمود: فرق بین مردن و زنده بودن چه بود که قادر به تکلم و حرکت 
و می‌گویید که روح از بدنش خارج شد و مُرد. حال آن روح را که جلو چشم شما 
خارج شده برایم توصیف کنید از چه جنس و چگونه بود!؟ همه سکوت کردند. 





امیرممنان(ع) فرمود: شما قدرت توصیف روحی که جلو چشم‌تان از بدن 


تشرف جوان روس به اسلام 

از اپرید تچگوته با اسلاخ اش شدید؟ 

اولین بار که با اسالام آشنایی مختصری بیدا کردم در مدرسه بود. دوستی 
ادف که از هاش وق با مورا لام و صصخت کت ای 
زیادئ داش که باغت جلټ توح من به اساام شا 

وقتی از او پرسیده می‌شود که چگونه با تشیع آشنا شدید؟ می‌گوید: 

وقتی مسلمان شدم تصمیم گرفتم تا وقتی که ندانم کدام یک از مذاهب 
اسلامی حقیقت است. پیرو هیچ مذهبی نشوم. من درباره‌ی اهل‌سنت» صوفی‌ها 
و وهابی‌ها مطالعه کردم؛ ولی درباره‌ی شیعه هیچ اطلاعاتی نبود. از دوستان اهل 
سنت درباره‌ی شیعه پرسیدم و آن‌ها کلیپی برای من فرستادند که در آن یک شیخ 
وهابی عربستانی دربا‌ی شیعه مطالبی بیان کرده بود. او می‌گفت: شیعیان از 
فردی به نام علی‌بن ابی‌طالب(ع) تبعیت می‌کنند. می‌گفت ما هم علی(ع) را 
دوست داریم. علی(ع) شجاع‌ترین مرد در امت بود. داناترین مردم بود. بسیار 
عادل بود؛ اما ابوبکر بهتر از امام علی(ع) است... 

آن شیخ وهابی در ادامه‌ی صحبت‌هایش گفت که هر کسی فکر کند علی(ع) 
خلیف‌ی اول است کافر است. این حرف برای من بسیار عجیب و غیر منطقی 
بود. منطق این حرف کجاست؟ مگر خودش نگفت که علی‌ین ابی‌طالب(ع) 
داناترین و پاک‌ترین و شجاع‌ترین بوده, حالا چگونه ممکن است که کسی که 





ایشان را خلیفه‌ی اول بداند کافر محسوب شود؟ این موضوع کنجکاوی مرا 
برانگیخت و باعث شد دربارهی شیعه تحقیق کنم. از دوستی شیعه در دانشگاه 
پرسام GE‏ چه کین می‌توانم بخون ٩‏ کقت بیج ابلاعه و یه 
اش 


السيد القسور 
در دعای شریف ندبه که صبح‌های جمعه خوانده می‌شود. چندین صفحه به 
دکر مان فضا رسای کرت عل( ع و ده هه اس در یک از 
فقرات این دعا که در مفاتیح‌الجنان و اغلب کتابچه‌های دعای ندبه موجود است. 
ضمن درود فرستادن به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه به جد 
بزرگوار و پدر آن حضرت (حضرت امیرالمومنین(ع)) این گونه سلام می‌دهیم: 
... و صل على جده رسولک السید الا کبر و عل ابیه السید الاصغر. 
و درود فرست بر جد او پیامبر خویش که سید اکبر است و بر پدر او سید اصغر. 
همان‌گونه که می‌بینید از امیرممنان(ع) در عبارت فوق به عنوان «السید 
الاصغر» یاد شده است. اما این دعا نسخه‌ی دیگری هم دارد. در کتاب شریف 
یی ا ی و اما با رازه مها تمس 
اقبال الاعمال و جمال الاسبوع سیدین طاووس به شرح زیر آمده است: 
وصَلَ َل على آببه سید سوه و ال للواءف لمحت و ساقق 
اه من تهر الگو و لامبر َل سار الب نی من من بو فد 
طف و من لم یژین به فد حر و کف صل اله عله و عل آخبه و 
َل تلهم المّیامین ال ما طلعّث شمش و ما أَضَاء قَمر. 
و درود فرست بر پدر او علی(ع) که او است سید شجاع و حامل لواء حمد در 





قیامت و ساقی حوض کوثر برای دوستانش و امیر بر تمام آدمیان. هر که 
ایمان به او آورد اهل نجات و هر که به او نگرود در خطر و کفر است. درود خدا 
بر او و برادر او رسول خدا(ص) و بر فرزندان بزرگوار و نورانی ایشان مادامی که 
وش ات کن رت عضو رات که اسان داف زا 
هستند. این فقره‌ی دعا را به همین نحو بخوانند. 
خد مت به امام عصر (ع) 


پیرمردی بود از اهل علم و بسیار بانقواء ولی ساکت و خاموش. از آن‌هایی که 
به اصطلاح معروف نم پس نمی‌دهند. اهل انتظار بود و هر صبح جمعه در 
منزلش دعای ندبه برگزار می‌شد؛ اهل تهجد و نماز شب بود (و به گفته‌ی 
پسرش) فقط در آن چند شب آخر که در بیمارستان به حالت اغما بستری بود نماز 
شبش قضا شده بود. یکی از ویژگی‌های بارز او محبت فوق العاده و شدیدش به 
امیرمومنان حضرت علی(ع) بود. همواره می‌گفت: امیرالمژمنین(ع) بسیار 
مظلوم بوده و هست. 

در دهه‌های محرم و فاطمیه و مناسبت‌هایی که در منزلش مراسم عزاداری و 
یا مولودی برگزار می‌شد. به سخنرانان و ذاکران گوشزد می‌کرد: از 
امیرالمؤمنین(ع) بگویید و بخوانید. بادم هست در جلسات دهه‌ی محرم قبل از 
سخنران و روضه‌خوان, یک مداح مخصوص دعوت می کرد که نیم ساعت قبل از 
منبر» فقط مدح امیرالمومنین(ع) بخواند. با ان کهولت سن» هرسال با پای پیاده 
اربعین به کربلا مشرف می‌شد. گفتم که بسیار کتوم بود و حرف نمی‌زد. اما این 
اواخر که سرطان خون» رمقی برایش باقی نگذاشته بود و خود یقین داشت که به 
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زودی به دیار باقی خواهد شتافت چند مطلب برای من بیان نمود. از جمله 
می‌گفت: یک سال که برای زیارت اربعین از مرز زمینی عازم عراق بودیم. در مرز 
ایران و عراق بسیار اذیت شدیم و تا رسیدن به نجف اشرف هم سختی و رنج بسیار 
متحمل شدیم. وقتی وارد حرم امیرمؤمنان(ع) شدم. دیگر نای حرکت نداشتم. از 
فرط خستگی, تکیه به دیوار حرم دادم و به ایوان طلای امیرمومنان(ع) خیره 
شدم. شروع کردم با آن حضرت درد دل کردن و نجوا نمودن. عرض می‌کرده: آقا 
جان! شما اول مظلوم عالم هستید؛ به هیچ کس به اندازه‌ی شما ظلم نشده است؛ 
از شما توفیقی می‌طلبم تا بتوانم در بافیمانده عمر به شما خدمتی هرچند کوچک 
بنمایم. دوست دارم سرسوزنی از اقیانوس غربت و مظلومیت شما کم کنم. 

در همین حال از شدت خستگی چشمانم روی هم رفت. صدای مبارک حضرت 
امیر(ع) را شنیدم که جملاتی را به این مضمون فرمودند: فلانی! درست است؛ من 
اول مظلوم عالم هستم؛ به هیچ کس به اندازه‌ی من ظلم نشده است؛ ولی ناراحتی من 
به خاطر خودم نیست. مردم با نخواستن من «علی» امر خدا را زیر پا گذاشتند. امر خدا 
پایمال شد. فرمان خداوند نادیده انگاشته شد. در حقیقت. دین خدا و حکم خدا بود که 
مظلوم واقع شد؛ خدا فرموده بود پس از پبامبر(ص) مردم زیر بار دیگری نروند... تو اگر 
می‌خواهی برای مظلومیت من کاری کنی» برای پسرم مهدی(ع)» امام زمانت کاری 


مظلومیت بیرون خواهیم آمد. 

کر کا وا کی کر وا یا کاو ر 
پیامبر(ص) و آل پاکش(علیهم‌السلام) بر زبان جاری می‌کنيم. حاکی از همین 
LSa EES SEAS‏ 





فرج امام زمان(ع), فرج پیامبراص). امیرمژمنان(ع)» حضرت زهرا(س)» همه 
مه اه الا ری‌الترلاه ارت 
اين معز الاولیاء و مذل الاعداء 
حسن ختام 

امروز که سایه‌ی شوم جنگ و فقر و بی‌عدالتی بر سراسر جهان سایه افکنده و 
فریادهای عدالتخواهانه دنیا را فرا گرفته و «عدالت» به عنوان گمشده‌ی بشریت 
مطلوب بسیاری از انسان‌ها می‌باشد؛ ما موظفیم پیام غدیر که همان پیام خالق 
هستی و پروردگار جهانیان می‌باشد را به گوش همه‌ی بندگان خدا برسانیم و به تمام 
آزادگان, آزادیخواهان و عدالت‌جوبان خسته از اوضاع کنونی جهان گوشزد کنیم: 
«محال است بشر بدون روی آوردن به حجت خداوند و آخرین یادگار غدیر حضرت 
ع او اراك آسایش و صالت اة طهور عض رت قیه الله 
الاعظم(ع) و برپایی دولت خقه‌ی ایشان, تحقق آرمان غدیر است. ظهور آن بزرگوار 
که آیینه‌ی تمام‌تمای امیرمومتان حضرتعلی(ع) استه تما راه تحات بشریت از 
این بن‌بست و حیرت و سرگردانی است. تشنگی هزاران ساله‌ی بشریت, فقط و 
فقط با رجوع به زلال غدیر و پیام غدیر فرو خواهد نشست. تنها کسی که قادر به 
کات ھی کات ها و آمت‌ها نودمو قادر ات نظام ی الد تبعیضش: 
جهل» شیطنت. فقرء بیچارگی» بیماری» فساد و بی‌بندوباری و تمام ناهنجاری‌هابی 
که امروزه در زندگی فردی و اجتماعی بشر مشاهده می‌شود خاتمه دهد و صلح» 
ارام اا فد ومتویت زا راع ارافان ارد وخود قد 
حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه است و متأسفانه همان‌گونه که در معرفی غدیر و 
قهرمان بی‌بدیل و بی‌نظیر آن» حضرت امیر مؤمنان(ع) به تمام ابنای بشر قصور و 





مسامحه شده است. در معرفی و شناساندن یگانه منجی عالم بشریت به 
فطرت‌های پاک و تشنگان عدالت در سرتاسر جهان نیز کوتاهی نموده‌ايم. 
الهى يا عالی بح عل(ع) عجل لولیک الفرج 





